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 در اشعار علامه اقبال لاهوری  یقرآن  نمایی مفاهیمباز 

 پژوهنده: پوهنوال دکتور عبد الصبور فخری

 دانشگاه کابل  -استاد زبان وادبیات عربی 

 

 

 چکیده 

نگارش « بازتاب مفاهیمی قرآنکریم در اشعععععععهار عامه اقرا   هوری» مقاله ای که زیر عنوان: 

ومطالب زیر می باشعععد: در مرنث ن بعععس به مبعععای  اعتقادی وتوحیدی یافته، در برگیرنده مراحث 

پرداخته شععععده ااععععس، اولتر از همه در باره مقاا پروردگار اتان ویععععفا  باری تهالی بنث شععععده 

ااعس  شعاعر در  به  ی اشعهارش نهعانه های قدر  وعامس او تهالی به شعیوه ای نیب وزیرا بیان 

ا بیان داشععته که همه از اانب پرودگار ااععس، از اععویی هم داشععته، پا از آن مرععدر عب  ورلس ر

بر این امر تأکید داشعععععته که پرودگار عالم به بندگانش از شعععععتری گردن نبدید تر ااعععععس  دومین 

وژگی های عمده آن می باشعععععععد   مطلری که بدان تواه نموده بیان اایگاه قرآن کریم واویعععععععا  و

ت ریص یافته   -یلی الله علیه والم-پیامرر اااا مطلب اومی به راالس، اویا  واایگاه بلند 

ااعس  در این مطلب بدین نکته هم اشعاره شعده که ااعاا واپبعین دین التی در روی زمین، وراعالس 

حضر  منمد آخرین راالس آامانی می باشد   در مطلب چتارا و پنجم به مفتوا ایمان به آخر  

از یکبعععو و به مفتوا باور به تقدیر خیر وشعععر از  وراعععتاخیب وتأایرا  عمین آن بر زندگی بندگان

شته ااس  در ک  مرنث او  که همان ب ش باورهای اقرا  را  شاره ای کوتاه وگذرا دا اوی دیگر ا

 تهکی  می دهد عمده ترین ب ش مقاله می باشد  

قی به مفاهیم اخاقی وعادا  انبععانی تواه شععده ااععس  عمده ترین مطالب اخا ،در مرنث دوا مقاله

ویعععععععل، خواهی، اننرا  اخاقی  ، همگراییاخو  کعه قرآن کریم بعدان تواعه کرده عرعارتنعد از:

اتتاا نفا به اتم بر خویهتن، اخاص  دینمداران از ااده اااا، اظتار پهیمانی از کردار زشس و

 ید اویی که می شود آن را راز موفقیس دانبس   و

ااعععس که از پتلو های م تلو مورد بنث ومداقه  اایگاه انبعععان در نااا هبعععتی، موگعععو  دیگری

بان ها در نتاد وآفرینش، بیان اویا  آفرینهی واخاقی  قرار گرفته ااس، مانند:  برابری همه ان

 انبان، این که چرا انبان مبجود فرشتگان قرار گرفس  

تهوین به  این مقاله، مرنث چتارا را به داتورا  التی به کردار نید ت ریص داده ااس، مانند:

نماز های پنجگانه وراز ونیاز های نیمه شععری میان بنده وپرودگارش، دعاو ونیایش، گریب به اععوی 

تأم  در باره پایان  الله وانابس به درگاه او تهالی، تفکر پیرامون پدیده های قدر  التی در هبعععععتی و

 التباا به آن   ارنوشس اتمگران، حم  امانس اااا تواط انبان وتواه به شریهس اااا و
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در مرنث پنجم موگعععععوعاتی ااتماعی به ننو زیر، به برراعععععی گرفته شعععععده ااعععععس: پافهعععععاری بر 

یکپارچگی وههدار از تفرقه، اایگاه زن در اامهه انبانی از نگاه آموزه های اااا، واینکه زنان 

 تکمی  کننده زندگی مردان اند  

موگععععوعا  زیر را مورد بنث قرار  ،«دعو ، مجاهد  وانقاب» زیر عنوان ،در مرنث شععععهععععم

یم: دعو  به اععععععوی تیییر وانقاب، تأایرا  شععععععگر  باورهای ایمانی بر رو  وروان ه اقرار داد

انبان، امس اااا امتی عاد  ومیانه می باشد  از اویی به این امر پرداخته ایم که اقرا  دیگران را 

ااا هرچند که  بوادامی) به پیروی از پیامرر ا د فرا می خواند، ومبلمانان را به اوی اتاد بو (بی

   دعو  می کندوفداکاری حقیقی برای برآوردن اهدا  وا ی شان، 

باورها، راالس، تقدیر، داتورا  التی، انقاب، اخاق ااتماعی، مجاهد ،  کلید واژه ها: 

 یکپارچگی وفداکاری  
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 المخلص

ذا المقا  الذي ینم  عنوان: " انهكاس المفاهیم القرآنیة في أشععععععهار منمد اقرا  الاهوري" ینتوي ه

على المراحث الآتیة التي تندرج تنس ك  منتا عدة مطالب  وقد تناو  المرنث الأو  القضععععایا الهقدیة 

د أبرز الهععععاعر حیث تندث أو  عن یععععفا  الله تهالى ومكانه الهلي وكونه رب الهالمین وملیكه  وق

من خا  بهض الأبیا  الهعععععععهریة في دیوانه مااهر قدرة الله تهالى وعامته وبین أن الله تهالى هو 

المهب والمععذ ، وهو أقرب الى الهرععاد من حرعع  الوریعد، وقعد تهر  الكععاتعب الى بیععان مكععانعة القرآن 

كانته الهالیة عندالله الكریم وخرععایرععه كما تندث عن راععالة الراععو  منمد یععلى الله علیه واععلم وم

تهالى  وقد تناو  الراحث من خا  هذا المرنث أیضععا قضععیة انیمان بالیوا الآخر والرهث وتأایر رل  

على حیاة الهراد وتكلم عن التقدیر خیره وشعععععععره بهعععععععك  عابر   أما المرنث الباني في هذا الرنث فقد 

رعععععل، ونرذ اعععععوو الأخاق واننرافا  خرعععععص بالجانب ال لقي في القرآن الكریم مب : الأخوة، وال

مدعي الدعوة والبهد، ام یرین مدى الندامة التي یهاني منتا الهععععععاعر یتتم نفبععععععه بالالم على نفبععععععه 

وأیضعععععععا ی كد على انخاص   تهالى لأنه هو الرلبعععععععم الهعععععععافي لك  مر  مهنوي وروحي  ومن 

ن في الكون مب : اععوااععیة بني آدا الموگععوعا  التي تهر  لتا الراحث في المقا  هو منبلة اننبععا

في ال لن، وبیان أویافه ال لقیة واناابة على ادلیة اجود المایكة له في الجنة في أو  ال لن  وقد 

تندث الراحث من خا  المرنث الرابع عن أوامر الله تهالى اننبعععان الى الهم  الرعععال،، مب : الأمر 

فرار الى الله تهالى والتفكر في آ و الله تهالى في الكون ام بالرلوا  ال ما وقیاا اللی ، والدعاو، وال

التفكیر عاقرة مرععععیر الاالمین و ایععععدار الأمر ل نبععععان كي ینم  أمانة اناععععاا ویتتم بالهععععریهة 

اناامیة ویلتبا به  وقد خرص المرنث ال اما للموگوعا  ا اتماعیة مب : الدعوة الى الوحدة 

المرأة في المجتمع من واتة نار اناعععاا وكونتا مكملة لنیاة الرا   وأما  ورا التفرقة، ومب  مكانة

المرنث البادس والأخیر، فقد تناو  موگوعا  الدعوة والمجاهدة والبورة في حیاة المبلم، أو  تكلم 

عن دعوة اقرا  الى التیییر والبورة، ام عن آاار انیمان في نفا اننبعععععععان، ام عن واعععععععطیة الأمة 

میة واعتدا  الدین اناععععامي، وتناو  أیضععععا موگععععو  أن منمد اقرا  یدعو الناس الى اترا  اناععععا

الراو  الأمي الهربي ویدعوهم أیضا الى الجتاد والتضنیة في اری  تنقین غایا  انااا البامیة 

 النیرة  

، البلوك ا اتماعي، البورة، أوامر الله تهالى، القدر، الراالة، المهتقدا الكلمات المفتاحیة:  

 الوحدة والتضنیة  ، المجاهدة
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 مقدمه

خورشیدی به این او در ب ش زبان وادبیا  عربی دانهکده ادبیا  خارای دانهگاه ۱۳۹۱از اا  

کاب  مهععععیو  تدریا تاریب ادبیا  ونقد ادبی زبان عربی هبععععتم، زندگینامه ببععععیاری از شععععاعران 

نمونه هایی از شععهرشععان را برای  عرععر حاگععر خوانده وببری زبان عربی را از دوره ااهلی تا 

دانهعععجویان تدریا کرده اا، در این مد ، کمتر شعععاعری را یافته اا که به پیمانه شعععاعران پاراعععی 

گوی چون: اهدی شیرازی، ناامی گنجوی، انایی غبنوی، عطار نیهابوری، مولوی اا  الدین 

ااعععععععتفاده کرده  ،واژگان آن ی، از مهانی قرآنی وبل ی وبید  دهلوی و در آخر عامه اقرا   هور

بمتی از  شهار ااامی دارند ویا ق شاعران عرب هم کبانی واود دارند که ا شد   ارا در میان  با

ان را می توان شهر ااامی نامید، از امله احمد شوقی امیر الههرای اتان عرب در اوای  شهر ش

را شععاعر مهایععر شععوقی وحافا، اععید قطب وعا  احمد منقرن بیبععس، حافا ابراهیم شععاعر نی ، 

 الدین امیری وغیره  

پا هنگامی که کلیا  اقرا   هوری را زیر مطالهه و مداقه می گیریم به وگععععععو  در میابیم که او 

داشته ااس  به ابا می با قرآن انا  دیگری هر شاعراز بیهتر از مولوی اا  الدین منمد بل ی 

شهریهاومف نیامه ی ازنیم :توان گفس در دیوان های شهرش ، ویا شده ااساز قرآن گرفته اقرا   م 

شهر ، روشنی فتم و برداشتی که از قرآن داشته تألیو شده ااس  دانهمندان ادبیا  ااامی بر آنند

وآموزه ااعاا باشعد ویا با رو   آموزه هایاز برگرفته ااعامی شعهری ااعس که مهنی ومفتومش یا 

داشته و با آن در ترادا واقع نگردد  از این لناظ شهر اقرا  را می توان شهر اااا همبویی های 

ترععنیو نمود  هرگاهی که در اتان مهایععر به  گراااععام انااععامی وخودش را در شععمار شععاعر

ویژه دوره ای که ااتهمار غرب، چه به طور مبتقیم وچه غیر مبتقیم، بر اتان اااا ااتیا یافته، 

شععاعران ااععامگرا فتراععس ااععامی اعع ن می گوییم، بدون تردید اقرا  در یععدر از شععهر وادبیا  

 شهر ااامی قرار می گیرد  فتراس وشهرش در یدر 

ما در مقاله  متنو  ااعععععععس و اقرا  از قرآنکریم خیلی زیاد وعامه از آنجایی که میبان تأایر پذیری 

در ااتهما  دااتان های قرآنی به  ب وتراکی والفاظ  در اط،پیرامون تأایر پذیری او  یدیگرهای 

در این مقاله اهی  ،نامیداز قرآن کریم می توان آن را تأایر پذیری مبتقیم که  مه ایتفری  ا ن گفتی

  بععه  یمنتوای قرآن بیععان داریم  بنععده در  میبان تععأایر پععذیری وی را از مضعععععععمون و می کنیم

نی را در قالب م قرآیهاا که اقرا  مفه امورد برخوردا با دهتا ه امطالهاتی که در کلیا  اقرا  داشععععععت

آن ابیا  برگرفته افكار  اهیم وبا اندکی تأم  در میابد که مف ژرفنگر خوانندهو شععهر در آورده ااععس

به نار بنده، اقرا  در تهام  واخذ مفاهیم قرآنی همانند زنرور عبعع  عم  کرده از قرآن کریم ااععس  

 آن گلتا می مکد، اپا به یور می نهیند و غذای خویش را از ااس؛  زنرور عب  بر هر گلی 

مضععامین آن را هضععم  شععتد در آورده به بیرون تنوی  می دهد، اقرا  نیب قرآن کریم را می خواند و

 اندازه وشیمدر این مقاله می کدر قالب شهر بیرون می آورد  خیلي نیب  اپا به یور  می کند و

  کنیمقرآنی را شر  تأایر پذیری اقرا  از مضامین 

از مضامین قرآنی خیلی متنو  ااس  در این مقاله اهی خواهیم کرد  تأایر پذیری اقرا های عریه 

 شماری از آن عریه ها به عنوان مهس نمونه خروار بیان داریم  

 اهداف پژوهش اهمیت و
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 اهمیس واهدا  پژوهش را در نکا  زیر خایه می کنیم: 

اعععوی متنجرین ابا ترلییاتی که علیه اقرا  از  ما از نوشعععتن این پژوهش آن ااعععس  هد  ایعععلی۱

ندیش مطر  شعععععععده، به بی دینی و او ا ماییم  ی از فرهنگ غربی متتم کرده بودندپیرو را  را رد ن

 وچتره پاک این ااامگرای م لص را از هر گونه تتمس ناروا ترریه کنیم  

شمار زیادی از دانش پژوهان بر این باور اند، اقرا  به ارب آنکه در مدراه های ۲   از اویی هم 

علوا شععععرعی که در شععععره قاره هند مروج ااععععس، درس ن وانده بلکه در مکاتب دولتی راععععمی وبه 

به داععس آورده، شععاید در باره  غربدر فلبععفه از هم زبان انگلیبععی درس خوانده  وداکتری خود را 

این پژوهش نهان می دهد، همان اندازه که اقرا  با فلبفه  و روشنی  ندارد، اا اطاعا  بنیادین اا

غرب آشعععنایی داشعععته بیهعععتر از آن در باره ااعععاا وآموزه های آن به ویژه قرآن کریم آگاهی داشعععته 

 ااس   

آنی رهنمایی نمی   مطالهه اعععراعععری کلیا  اقرا  خواننده را به فتم عمین اقرا  از آموزه های قر۳

کند؛ ولی خواندن منققانه وپژوههععگرانه وتأم  در مهانی ابیا  شععهری اقرا  بر آن میدارد که میان 

مفاهیم شععهری اقرا  و مضععامین قرآنی مقارنه وتطرین نماییم تا میبان اشععتراک مفاهیم واععط، تأایر 

 بر ااس  پذیری اش نمایان گردد، این کار از طرین ید فهالیس پژوههی ممکن ومی

نویبعندگان منترمی در باره تأایر پذیری اقرا  از قرآن نگارش یافته ؛ اما تواعط   هرچند مقا تی ۴

دارای ترنیو دقین نیبتند ومفاهیم عامی را بیان داشته اند، روی از ملنوظ بر آن شدیم که نگارش 

مقاله ای م تص به ب ش تأایرا  غیر مراشعععععععر قرآن بر شعععععععهر اقرا  روی آوریم تا این خالیگاه پر 

 شود  

 دیت و اسباب انتخاب موضوع پژوهشمحدو پیشینه،

فلبفه اقرا  کتابتای فراوانی نگاشته  مطمئن هبتم در کهور های پاکبتان و ایران پیرامون شهر و

ممکن ااس پیرامون بهد تأایر پذیری او از قرآن کریم چه به طور مبتقیم ویا غیر مبتقیم هم  شده و

شتایی در این یا فارای نگارش یافته باشد، بنده تاآااری به یور  کتاب یا مقا   به زبان اردو 

فاراعععی وعربی  با چنین مطلری بر ن وردا، حتی بیهعععتر از پنجاه  ولی در زبانرااعععتا انجاا دادا، 

، کتاب را به زبان های فاراعععععععی وعربی زیر ورو کردا ولی پیرامون این پتلو اععععععع نی اعععععععنجیده

در این زمینه، وبنا بر نرود نرهععععته های پژوههععععی که ودقین نیافتم  بنا بر خالیگاه مواود  پژوههععععی

میبان فتم اقرا  از قرآن را روشععن اععازد، بر آن شععدا تا در این رااععتا، پژوههععی انجاا دهم تا این 

  ادب اقرا  تواه درخور یور  گیرد  کمرود پر شود و به یکی دیگر از انره های زندگی و

 روش های تطبیق رویکرد پژوهش

متقن به پایه اکما  براعععد،  ارا بر آن شعععدا تماا کلیا  فاراعععی  پژوهش دراعععس و برای آنکه کار

اشععععس برداری کنم  از آنجایی که به کتب مورد نار در این د از آن یادرا  را بیس به بیس خوانده، اق

مضعععامین آن را با  موگعععو  داعععس نیافتم، پژوهش بنده مبعععتقیم بوده آناه را که از ابیا  دریافتم و

آیا  قرآنی اعععععر داده هم وان یافتم، انت اب کردا   اگر در این کار توفیقی نرعععععیرم شعععععده  نتوایم

قلس بضععاعس  اگر اشععتراهی داععس داده باشععد، آن را از گععهو و باشععد، خداوند را اععپاس می گویم و
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کااعععععععتی بر من پوزش کنند و در عین حا  امید وارا که دانش پژوهان گران ارج،  خود می دانم و

 ا ماحاا  م لرانه خویش، مرفو  بدارند   هایم را ب

ه چندین مطلب منقبععععم هر مرنث ب و مداقه قرار گرفته ااععععسپژوهش کنونی در شععععش مرنث مورد 

مرترط  اپا آیاتی که ،ن بس ابیاتی  بیان گردیده که مفتوا آن از قرآن گرفته شده ااس شده ااس؛

رامه آیا  به آن ابیا  اند نق  شده ااس  از آنجایی که م اطران ما فرهنگیان اط، با  هبتند از ت

ه رکر و ب اطر فرهی تگانی که عربی بلد نراشععند، آدرس آیا  را در حاشععیقرآنی خود داری کردیم  

   خود را مرفو  بدارند  کرده اا تا در یور  نیاز به ترامه قرآن کریم مرااهه کرده مهک

 

 مبحث نخست

 تجلی مفاهیم اعتقادی 

 

 ک ودر مرنث ن بعععععععس تواه پژوهنده به ابیاتی بوده که اقرا   هوری در  عریعععععععه باور به الله پا

 باور یفا  باری تهالی، ایمان به پیامرر ببری ما حضر  منمد مرطفی یلی الله علیه والم و

ن به اععس  اقرا  راز پیروزی انبععان مبععلمان را در باور رااععتیبه آخر  و تقدیر خیر وشععر داشععته ا

 ید وقوپیروی بی  انقیاد به شععریهس ااععامی  الله تهالی، اععرفرود آوردن کام  به داععتورا  التی و

 مهتقد ااععس که انبععان امروزین ببععان انبععان های یععدر شععرط از پیامرر ببری ااععاا می داند، و

ز آن ا بیندیهد وب آورد؛ ن بس از همه، در یفا  باری تهالی اااا باید در خویهتن خویش انقا

وه شی ند ورهنمای خویش برگبی ااا را رهرر وپیامرر ببری ا ،داشته مرتنی بر تهق  درک ژر  

قانون زندگی شعععععععریهس غرای آن را  هانان دین ااعععععععاا و د وچراغ راه خود گردانزندگی اش را 

باور به روز  ترععععور اقرا  از خداوند، راععععو  برحن وی واععععازد  در این قبععععمس بنث، پیرامون 

 چند مطلب دیگر مرترط به این مقوله ها پژوهش انجاا خواهیم داد   بازپبین و

 مطلب اول: باور به پروردگار جهان وصفات او تعالی

گار ا پروردباز  به  ی مطالها  خود در کلیا  اقرا  متواه این امر شدا که او با شیوه ای دلپذیر 

شععععکوه می گهععععاید؛ از حا  مبععععلمانان زمان به گفتگو می شععععود، گاه لب  خود وارد ید منااا  و

ی باورهای شعععان م عام  بدب تی آنتا را در اعععبعععتی ایمان و وشعععكایس می برد خویش به او تهالی 

 ای او وداند؛ از اینرو به اععوی پروردگار خود داععس نیایش بلند کرده از او تهالی می خواهد که بر

ا کمد کند تا رهمه مبلمانان ایمانی رااتین ارزانی دارد؛ ایمانی مانند ایمان ابراهیم؛ ایمانی که او 

را  او می خواهد که بدیهععان توفین پیروی از داععتو در برابر اعع تی ها با قامتی ااععتوار بایبععتد، و

شععععاره ایه البععععاا تهالی ارزانی دارد  شععععاعر در دو بیس زیر به دااععععتان در آتش افکندن ابراهیم عل

 داشته می گوید: 

  1قو  ایمان ابراهیم ب ش   رهروان را منب  تبلیم ب ش 

                                                             
   ۵۳اارار خودی، ص  - 1
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 2تا امین آتش پنتان شدا   هماو شرنم دیده ی گریان شدا 

با  از دااتان حضر  ابراهیم علیه الباا متأار ااس  حضر  ابراهیم، در دو های اقرا  در بیس 

تأخیری در اارای  خویش چنان تبععلیم گردید که هیت تردید وموقو در برابر داععتورا  پروردگار 

اوامر او تهعالی نهععععععععان نعداد: یکی موقفی بود کعه در اوانی بعه داعععععععتور التی بتتعای قوا خود را 

آنتا در  شکبتاند، در حالی که می دانبس شکبتاندن بتتا مهنایش دشمنی با همه بس پراتان ااس و

همانطور هم شعععععد که آنتا هیبا امع  کارش را خواهند داد، وکیفر  برابرش خاموش ن واهند ماند و

کرده او را به آتش افکندند، با آنتم در موقفش هیت تیییری نیاورد و از کرده خود پهععععیمان هم نرود  

به او از طرین ر یا داععتور  موقو دوا آنکه به هنگاا پیری خداوند متها  او را بار دیگر آزمود، و

نتیجه  را رب، کند، او هم بدون درنگ به اارای امر پروردگار اقداا کرد و داد که فرزندش ااماعی 

آن قوچ را رب،  ش،آن شععد که خداوند از آاععمان قوچی را فرود آورد وداععتور داد که به اای فرزند

رُوا »کند  آیه ای که موقو ن بععس حضععر  ابراهیم را بازتاب داده چنین ااععس:  قوُهُ وَانْرععُ قاَلوُا حَر ِّ

لِّینَ آلِّتَتَ  یمَ  ،كُمْ اِّنْ كنُْتمُْ فاَعِّ اَمًا عَلىَ اِّبْرَاهِّ درموقو دوا الله متها  فرموده  3«قلُْناَ یاَ ناَرُ كوُنِّي برَْداً وَاععَ

نِّینَ  اِّنْ هَذاَ لَتُوَ »ااععس:  ي الْمُنْبععِّ دقْْسَ الرْْ یاَ اِّناْ كَذلََِّ  نَجْبِّ یمُ  قَدْ یععَ الْمُرِّینُ  الْرَاَوُ وَناَدیَْناَهُ أنَْ یاَ اِّبْرَاهِّ

یمٍ  بْ،ٍ عَاِّ تهالی فرموده ااعععس: در بیس او  مفتوا آیس زیر نیب ترلور یافته ااعععس که او   4«وَفَدیَْناَهُ بِّذِّ

نْكُمْ وَ  » مْ اِّناْ برَُآوُ مِّ تِّ ینَ مَهَهُ اِّرْ قاَلوُا لِّقوَْمِّ یمَ وَالْذِّ نْ دوُنِّ قَدْ كَانسَْ لَكُمْ أاُْوَةٌ حَبَنَةٌ فِّي اِّبْرَاهِّ مْا تهَْردُوُنَ مِّ مِّ

«اْللِّّ 
5 

 نشانه های قدرت پروردگار در جهان هستی 

، ها  در هبعععععععتی اشعععععععاره می کند متخویش به مااهر قدر  الله ااهای متهددی از کلیا اقرا  در 

 در ابیا  زیر گفته ااس:  چنانکه

 آتش خود را زاانم بازگیر   انجم مبتنیر ای ز رویس ماه و

 خار اوهر بر کش از آیینه اا  این امانس بازگیر از اینه اا 

 عهن عالم اوز را آیینه ده  یا مرا ید همدا دیرینه ده 

 هبس با همدا تپیدن خوی موج  موج در بنر ااس هم پتلوی موج 

 ماه تابان ار ببانوی شب ااس  بر فلد کوکب ندیم کوکب ااس 

 خویش را امروز بر فردا زند   روز پتلوی شب یلدا زند 

 مواه ی بادی برویی گم  شود  هبتی اویی به اویی گم شود 

 می کند دیوانه با دیوانه رقص  هبس در هر گوشه ی ویرانه رقص 

                                                             
   ۵۳اارار خودی، ص  - 2
   ۶۹-۶۸ا نریاو، آیس  - 3
   ۱۰۷-۱۰۴اوره الرافا ، آیس  - 4
   4ة الممتننة، أیة: اور - 5
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 6عالمی از بتر خویش آرااتی    خود یکتااتی گرچه تو در را

یافته  اقرا  در بیس ن بعععس به این امر اشعععاره دارد که اتان هبعععتی روشعععنایی خود را از الله متها 

وا در بیس د« امانس»انجم یاد کرده ااعععععععس، و مناور او از واژه  به اای اتان از ماه و ااعععععععس و

یش د  واقع اقرا  از هم کیهععان یا هم میتنان خو در روی زمین ااععس  درمتها  راععالس خافس الله 

دراعععععتکار  آزرده ااعععععس؛ لذا از پروردگار خویش می خواهد که یا برایش همبعععععفرانی رااعععععتگو و

ندین یا این امانس ببری را از دوشعععش برگیرد تا احبعععاس اعععنگینی نکند  اقرا  در چ ارزانی کند و

نی به در بیس پایا طریهس اشععاره کرده چنانکه بهععری یا بودن نو  مطرازه بیس با  به افس بودن و

تأار ااس یگانگی او تهالی اشاره نموده ااس  در حقیقس ابیا  فوق از چندین آیس قرآنی م یکتایی و

 که به چندی از آن اشاره می کنیم: 

رعععْ » راٌَ  الْمِّ رعععْ كَاةٍ فِّیتَا مِّ هعععْ هِّ كَمِّ مَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ مَبَُ  نوُرِّ راَُ  فِّي زُاَااَةٍ البْاَااَةُ كَأنَْتَا اْللُّ نوُرُ البعععْ

يوُ وَ  نْ شَجَرَةٍ مُراَرَكَةٍ زَیْتوُنَةٍ َ  شَرْقِّیْةٍ وََ  غَرْبِّیْةٍ یَكَادُ زَیْتتَُا یُضِّ يٌّ یوُقَدُ مِّ لوَْ لَمْ تمَْبَبْهُ ناَرٌ كَوْكَبٌ درُ ِّ

هِّ مَنْ یَهَاوُ  ي اْللُّ لِّنوُرِّ بُ اْللُّ الْأمَْباََ  لِّلناْسِّ وَاْللُّ بِّكُ  ِّ شَيْوٍ عَلِّیمٌ وَ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یَتْدِّ نْ كُ  ِّ  »و7«یضَْرِّ وَمِّ

يْوٍ خَلقَْناَ زَوْاَیْنِّ لَهلَْكُمْ تذَكَْرُونَ  وَرَكُمْ »8«شعععَ نَ یعععُ وْرَكُمْ فأَحَْبعععَ ِّ وَیعععَ مَاوَا ِّ وَالْأرََْ  بِّالْنَن  خَلَنَ البعععْ

یرُ  رْمَدُ  ،هوَُ اْللُّ أحََدٌ قُْ  »و9«وَاِّلیَْهِّ الْمَرِّ رُ اللیَْْ  علَىَ »و10«اْللُّ ال ِّ ِّ یكَُو  بْمَاوَا ِّ وَالْأرََْ  بِّالْنَن  خَلَنَ ال

ى أََ  هوَُ  م  َاٍَ  مُبعععععععَ ي لأِّ كُ ٌّ یَجْرِّ مْاَ وَالْقَمَرَ  ْ رَ الهعععععععْ یْ ِّ وَاعععععععَ تَارَ عَلىَ اللْ رُ النْ ِّ تَارِّ وَیكَُو  یبُ النْ الْهبَِّ

بر عاوه آیا  فوق آیا  متهدد دیگری نیب مفتوا ابیا  فوق را تأیید می کنند که این  ، و11«الْیَفْارُ 

 شاعر ببرگوار در هنگاا نگارش ابیا  بدانتا نار داشته ااس  

گان د لس به نبدیکی او تهالی به بند ابیا  زیر نیب اشعععاره به پدیده های قدر  عایم التی داشعععته و

 دارند: 

 نبدید تر از اانی با خوی کم آمیبی    از مهس غرار ما ید ناله بر انگیبی 

در بوی گعع  آمیبی بععا غناععه در     اغ آیی ردرموج یرا پنتان دزدیده ب

 آویبی 

وقس ااععععس که در عالم نقش دگر     میرب زتو بیگانه مهرق همه افبانه 

 12انگیبی

شیوه  ای ویژه به کار گرفته ااس؛ او در منااا  خود با االب آن که، اقرا  در خطاب به الله متها  

خداوند پاک تهریراتی دارد که انگار دواععععتی یععععمیمی برای دواععععس خود نامه می نویبععععد، با انا 

 گله می گهععاید و لب به شععکوه و گفتگوی عبیبانه مناوره می کند، گاهی قتر می کند و دواععتانه و

یکی از آیاتی که مفتوا آن در ابیا  به هرحا ، گاهی دیگر به درگاه او تهالی عر  طلب دارد  

                                                             
   ۵۴اارار خودی، ص  - 6
   ۳۵اوره النور، آیس  - 7
   49ة الذاریا ، آیس اور - 8
   ۳اوره التیابن، آیس  - 9

   ۲و۱ص، ایس اوره ا خا - 10
   ۵اوره البمر، آیس  - 11
   ۱۱۸زبور عجم، ص  - 12
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یرٌ » با  بازتاب یافته آیس زیر ااععععس: يْوٍ قَدِّ با عراراتی همانند  الرته این آیس و13«اِّنْ اْللَّ عَلىَ كُ  ِّ شععععَ

شده ااس  همانان  هتر از ای اای قرآن کریم تکرار  شدهمهنای آیس زیر به در بی شاره  »  ااس: ا

یدِّ  نْ حَرْ ِّ الْوَرِّ هُ وَنَنْنُ أقَْرَبُ اِّلیَْهِّ مِّ سُ بِّهِّ نفَْبععععُ وِّ انَ وَنَهْلَمُ مَا توَُاععععْ نْبععععَ ِّ » وآیس زیر: 14«وَلقََدْ خَلقَْناَ انِّْ ْ لِلِّّ

نْ  یدُ » و15«مُلُْ  البْمَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ وَمَا فِّیتِّ  16«رَبَْ  اِّنْ رَبَْ  فَهاٌْ  لِّمَا یرُِّ

در قبعععععععمتی از آن به  خود با پرودگار خویش منااا  می کند، و 17ر ترکیب بنداقرا  در ید شعععععععه

 فضععععععع  همه نهما  و او تهالی را قادر مطلن می خواند و قدر   یبا  التی اعترا  می نماید و

 پنتان را به او تهالی باز می گرداند، چناناه در ابیا  زیر می خوانیم:  امکانا  پیدا و

 زندگی را روش نوری و ناری از تبس  مرغ خوش لتجه وشاهین شکاری از تبس 

 ایر این ماه بهب گونه عماری از تبس  د  بیدار وکو خاک وتماشای اتان 

 گتر از بنر بر آری نه برآری از تبس  همه افکار من از تبس چه در د  چه بلب

 ابر بتاری از تبس  له از تبس و نم   من همان مهس غرارا که بجایی نراد 

 حاگر آرایی و آینده نگاری از تبس   افهانیم  نقش پرداز تویی ما قلمِّ 

 18متر و بی متری وعیاری ویاری از تبس   گله ها داشتم از د  بببانم نراید 

اوُ »چندین آیس از آیا  قرآنی اشعععاره دارند، مانند: ابیا  فوق به  عٌ وَاْللُّ یُْ تِّي مُلْكَهُ مَنْ یَهعععَ وَاْللُّ وَااعععِّ

بْ مَنْ تَهَاوُ »و19«عَلِّیمٌ  هَاوُ وَتهُِّ مْنْ تَ هَاوُ وَتنَْبِّ ُ الْمُلَْ  مِّ ْ  مَنْ قُ ِّ اللْتُمْ مَالَِّ  الْمُلْ ِّ تُْ تِّي الْمُلَْ  مَنْ تَ وَتذُِّ

یرٌ ، توُلِّلُ اللیَْْ  فِّي ا يْوٍ قَدِّ كَ الَْ یْرُ اِّنَْ  عَلىَ كُ  ِّ شععَ اوُ بِّیَدِّ جُ الْنَيْ تهَععَ لنْتَارِّ وَتوُلِّلُ النْتَارَ فِّي اللیْْ ِّ وَتُْ رِّ

ابٍ  بععععععَ اوُ بِّییَْرِّ حِّ ِّ وَترَْزُقُ مَنْ تهَععععععَ نَ الْنَي  جُ الْمَی ِّسَ مِّ نَ الْمَی ِّسِّ وَتُْ رِّ ي اَهََ  لَكُمُ الْأرََْ  »و20«مِّ اْللُّ الْذِّ

وْرَكُمْ فأَحَْبعععَ  مَاوَ بِّناَوً وَیعععَ نَ الطْی ِّراَ ِّ رلَِّكُمُ اْللُّ رَبْكُمْ فتَرَاَرَكَ اْللُّ رَبْ نَ قرََارًا وَالبعععْ وَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّ یعععُ

ینَ  یرٌ »و21«الْهاَلَمِّ وَ لَهُ اِّْ  هوَُ وَاِّنْ یَمْبَبَْ  بَِّ یْرٍ فَتُوَ عَلىَ كُ  ِّ شَيْوٍ قَدِّ   وَاِّنْ یَمْبَبَْ  اْللُّ بِّضُر ٍ فَاَ كَاشِّ

یمُ الَْ رِّیرُ وَهوَُ الْقاَهِّرُ  هِّ وَهوَُ الْنَكِّ راَدِّ  22« فوَْقَ عِّ

 در مهنای آیا  فوق بیتی دیگر از اقرا  آمده ااس: 

  23با تو این شوریده دارد ید ا ن    !ای نقهرند اان وتن !ای خدا

                                                             
   ۲۰اوره بقره، آیس  - 13
   ۱۶اوره ق، ایس - 14
 ۱۲۰اوره مایده، آیس  - 15
   ۱۰۷اوره هود، آیس  - 16
ند وهر ترکیب بند شهری ااس که مرکب از چند ب ش بوده وبیس او  هر ب ش، مرر  ااس وهمه بیس ها در تماا شهر هم وزن - 17

 ن، حبن انوری، ب ش قافیه مبتقلی دارد ودر پایان هر ب ش، بیتی با قافیه متفاو  از بقیه ب ش ها آورده می شود  )فرهنگ ببری ا

 (  ۱۷۱۲ص ۳هش، تتران ایران، ج۱۳۸۱ط
   ۱۲۶-۱۲۵زبور عجم، ص  - 18
   ۲۴۷اوره بقره، آیس  - 19
   ۲۷-۲۶اوره آ  عمران، آیس  - 20
   ۶۴اوره غافر، آیس  - 21
   ۱۸و۱۷اوره ا نهاا، آیس  - 22
   ۴۲۵مبافر، ص  - 23
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بیاحس بمبافر را » خود در افر به عالم افاک زیر عنوان  «ااویدنامه»اقرا  در قبمتی از کتاب 

ایی راید ادر آنتا وانمود می کند که در این افر به  ابیاتی را رکر می کند و«  عالم علوی می برد

ب ابیا  در نتیجه گفتگو با آنتا یکی از فرشععععتگان مطال که از میان ابرها دو فرشععععته پایین شععععدند و

 رد: زیر را به شاعر القاو ک

 من حباب و دوزخ و فردوس وحور   من حیاتم، من مماتم، من نهور 

  24عالم شش روزه فرزند من ااس   آدا و افرشته در بند من ااس 

شده ولی در آن یفا  التی نتفته ااس  «ااوید نامه»هرچند که ابیا  با  در  به زبان فرشته بیان 

یا  قرآنی ری  نتفته که چنین  یا  فوق مفاهیم آ ندارد  در اب قدرتی را اب الله متها  کا دیگری 

لنَُ» ااععس:  ُ  عَلیَْكُمْ حَفَاَةً حَتىْ اِّراَ اَاوَ أحََدكَُمُ الْمَوُْ  توََفتْهُْ رُاععُ هِّ وَیرُْاععِّ راَدِّ رُ فوَْقَ عِّ ا وَهُمْ َ  وَهوَُ الْقاَهِّ

طوُنَ  نْا لنََ»و25«یفُرَ ِّ اوُنَ وَاِّ یسُ وَنَنْنُ الْوَارِّ مَاوَا ِّ »، و26«نْنُ ننُْیِّي وَنمُِّ ي خَلَنَ البعععععععْ لْذِّ اِّنْ رَبْكُمُ اْللُّ ا

ي اللیَْْ  النْتَارَ یَطْلرُهُُ حَبِّیباً وَالهْمْاَ  تةِّْ أیَاْاٍ امُْ ااْتوََى عَلىَ الْهرَْشِّ ییُْهِّ وَالْقَمَرَ وَالنْجُواَ وَالْأرََْ  فِّي اِّ

هِّ أََ  لَهُ الَْ لْنُ مُ  ینَ بَْ رَاٍ  بِّأمَْرِّ  27«وَالْأمَْرُ ترَاَرَكَ اْللُّ رَبْ الْهاَلَمِّ

 کاری بدون هیت تأکید میدارد که وقدر  الله متها  اشاره می کند  نهانه های اقرا  در ابیا  زیر به

 اکاا رااگر خداوند متها  ب واهد خوار را ارامند می اععععازد، ن خوااععععس او تهالی انجاا نمی پذیرد 

ا رانبعععععان در بند را آزاد می گرداند، اندوهگین می اعععععازد،  کامیاب می گرداند، مهعععععک  را آاعععععان

ی داععس و تهالی قرار دهند تا به آرزوهاا مترپا بندگان باید خود را در اععایه شععادمان می اععازد  

  براندنیافتنی شان 

 و او تمکین از ازور از او قو  از   و حکمس ازو آییین از او دین از ا

 عاشقان را بر عم  قدر  دهد   عالمان را الوه اش حیر  دهد 

 خاک چون اکبیر گردد ارامند   پبس اندر اایه اش گردد بلند 

  28ده راـــر آفریند بنـــــنو  دیگ  ده را ــــقدر  او بر گبیند بن

ِّنْمَا  »: ندین آیس نمایان ااععس، مانندبر ابیا  با  تأایر چ ى أمَْرًا فمَ مَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ وَاِّراَ قضَععَ یعُ البععْ بَدِّ

ِّ وَیوَْاَ یقَوُُ  كُنْ فیََكوُنُ قوَْلهُُ الْنَنْ  »و29«یقَوُُ  لَهُ كُنْ فیََكوُنُ  مَاوَا ِّ وَالْأرََْ  بِّالْنَن  ي خَلَنَ البععْ وَهوَُ الْذِّ

یمُ الَْ رِّیرُ  تَادةَِّ وَهوَُ الْنَكِّ ورِّ عَالِّمُ الْییَْبِّ وَالهعععععْ قُ ِّ اللْتُمْ مَالَِّ  الْمُلْ ِّ  »و30«وَلَهُ الْمُلُْ  یوَْاَ ینُْفَبُ فِّي الرعععععْ

كَ الْ  اوُ بِّیَدِّ ْ  مَنْ تهَعَ اوُ وَتذُِّ بْ مَنْ تهَعَ اوُ وَتهُِّ مْنْ تهَعَ اوُ وَتنَْبِّ ُ الْمُلَْ  مِّ َ یْرُ اِّنَْ  عَلىَ كُ  ِّ تُْ تِّي الْمُلَْ  مَنْ تهَعَ

یرٌ   31«شَيْوٍ قَدِّ

                                                             
   ۱۸۵ااوید نامه، ص  - 24
   ۶۱اوره ا نهاا، آیس  - 25
   ۲۳اوره النجر، آیس  - 26
   ۵۴ اوره ا عرا ، آیس - 27
   ۶۳رموز بی ودی، ص  - 28
   ۱۱۷اوره بقره، آیس  - 29
   ۷۳اوره انهاا، آیس  - 30
   ۲۶اوره آ  عمران، آیس  - 31
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 ذلت از طرف پروردگار است:  عزت و

-ا حضععر  منمد پیامرر ببری ااععا روحی با نیاز مهنوی و اقرا  از   بای ید گفتگو و راز و

ر دنیکی ای که  آن حضر  را م اطب قرار داده می گوید: به ارب احبان و-یلی الله علیه والم 

گی بی مای ببرگی یهود کردند، از گمنامی و حن بندگان کردی خیلی از ناکبان به بلندای عب  و

یبس، رهنمایی تو برای برای همه گان کاف مقاا رایدند  ااتادی و ارو  و تنگداتی به شتر  و و

 اگر دعای تو نرود من به هیت خیری داس نمی یافتم  

  32ید دعایس مبد گفتارا با ااس  ای که از احبان تو ناکا کا ااس 

شاره رفته ااس هَاوُ » : در بیس با  به آیس قرآنی زیر ا ُ  قُ ِّ اللْتُمْ مَالَِّ  الْمُلْ ِّ تُْ تِّي الْمُلَْ  مَنْ تَ  وَتنَْبِّ

یرٌ  كَ الَْ یْرُ اِّنَْ  عَلىَ كُ  ِّ شَيْوٍ قَدِّ ْ  مَنْ تهََاوُ بِّیَدِّ بْ مَنْ تهََاوُ وَتذُِّ مْنْ تهََاوُ وَتهُِّ  33«الْمُلَْ  مِّ

 : به ما نزدیکتر استما الله متعال از شهرگ 

هععین دلن نیب واقرا  در اععیاق نقد ااتماعی از گروه یععوفیه خود ببری بین وخود اععتا با عراراتی 

 می گوید: 

 که یبدان را زحا  ما خرر نیبس    مریدی فاقه مبتی گفس با شیب 

 34ولیکن از شکم نبدید تر نیبس   به ما نبدید تر از شتری مااس 

هُ وَنَنْنُ أقَْرَبُ  »در بیس فوق به آیس زیر اشععاره ااععس:  سُ بِّهِّ نفَْبععُ وِّ انَ وَنَهْلَمُ مَا توَُاععْ نْبععَ وَلقََدْ خَلقَْناَ انِّْ

یدِّ  نْ حَرْ ِّ الْوَرِّ  35«اِّلیَْهِّ مِّ

 مطلب دوم: قرآن کتابی بی همتا وهدایتگر

از  اقرا  در اای اای کلیا  خود در باره قرآن به عنوان کتاب هدایتگر یا آور شععععععده ااععععععس، یکی

ن اعععید ه قدری مفرععع  در باره اش بیان داشعععته ابیاتی ااعععس که در دیوان ااویدنامه به زباااهایی ک

 اما  الدین بیان داشته ااس  

 نقهتای کاهن و پاپا شکبس   نقش قرآن تا درین عالم نهبس

 این کتابی نیبس چیبی دیگر ااس  فاش گویم آناه در د  مضمر ااس

 دیگر شد اتان دیگر شوداان چو   چون بجان در رفس اان دیگر شود

 زنده و پاینده و گویااس این   مب  حن پنتان و هم پیدااس این

 ارعس اندیهه پیدا کن چو برق   اندرو تقدیر های غرب و شرق

 36هر چه از حااس فبون داری بده   گفس اان بر کو بنهبا مبلمان 

                                                             
   ۱۱۴خایه مبنوی، ص  - 32
   ۲۶اوره آ  عمران، آیس  - 33
   ۴۳۶ارمیان حجاز، ص  - 34
   ۱۶اوره ق، آیس  - 35
   ۳۱۷ااوید نامه، ص - 36



12 
 

یا  با  مفاهیم  ته ااعععععععس از امله: در اب يَ  »آیا  متهددی به کار رف ي لِّلتِّْي هِّ تْدِّ اِّنْ هَذاَ الْقرُْآنَ یَ

تَ  »و37«أقَْوَاُ  یَ  الْكِّ ي بیَْنَ یَدیَْهِّ وَتفَْرِّ ینَ الْذِّ نْ ترَْدِّ نْ دوُنِّ اْللِّّ وَلَكِّ ابِّ َ  وَمَا كَانَ هَذاَ الْقرُْآنُ أنَْ یفُْترََى مِّ

ینَ  ِّ الْهاَلَمِّ نْ رَب  تاَباً مُتهََابِّتًا »ااس: ودر آیس دیگری نیب آمده   38«رَیْبَ فِّیهِّ مِّ یثِّ كِّ اْللُّ نبََْ  أحَْبَنَ الْنَدِّ

كْرِّ اْللِّّ  ینَ یَْ هَوْنَ رَبْتُمْ امُْ تلَِّینُ اُلوُدهُُمْ وَقلُوُبتُُمْ اِّلىَ رِّ نْهُ اُلوُدُ الْذِّ رْ مِّ  39«مَباَنِّيَ تقَْهَهِّ

از اوی دیگر ودر بیس اخیر به مفتوا اتاد وفداکاری از یکبو وبه مفتوا خرج کردن در راه خدا 

راَدِّ  »اشععاره شععده ااععس، مانند:  ا ِّ اْللِّّ وَاْللُّ رَوُوٌ  بِّالْهِّ هُ ابْتِّیاَوَ مَرْگععَ ي نفَْبععَ رِّ نَ الناْسِّ مَنْ یَهععْ  »40«وَمِّ

رِّی ِّ اْللِّّ  هرُُونَ وََ  تقَوُلوُا لِّمَنْ یقُْتَُ  فِّي اعععَ نْ َ  تهَعععْ لَنْ تنَاَلوُا الْرِّرْ حَتىْ تنُْفِّقوُا  »و41« أمَْوَاٌ  بَْ  أحَْیاَوٌ وَلَكِّ

نْ شَيْوٍ فمَِّنْ اْللَّ بِّهِّ عَلِّیمٌ  روْنَ وَمَا تنُْفِّقوُا مِّ مْا تنُِّ   42«مِّ

 رسالت پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم:  شخصیت، جایگاه ومطلب سوم: 

در اای اای کلیا  خود  از همین روی ؛بود -یلی الله علیه والم-اکرا شیفته وعاشن پیامرراقرا  

در بیس زیر با تأار از آیس  رده ااععس ک آن حضععر  اشععاره  پر عامس به شعع رععیس واایگاه بلند و

یمٍ( ): قرآنی وَاِّنَْ  لَهلَىَ خُلنٍُ عَاِّ
( پبععندیدهدارای خوی اععتری )یععفا  نیکو واخاق تو  یهني: و 43

 هبتی  

 44امله عالم بندگان وخوااه اواس  نب ه ی کونین را دیراچه اواس 

حدیث  از بهض احادیث نیب متأار می باشععد، مانند یاد شععده ، قرآنی بیس با ،  عاوه بر تأار از آیس

در بیس فوق مفتوا حدیبی باز تاب یافته ااعععععععس که شعععععععمار زیادی از . 45"ولد آدا"أنا اعععععععید : زیر

دهنده  آوردن مفتوا آن از طر  اقرا  نهععان ند، ولیخوانده ا)اهلی( مت رععرععان آن را موگععو  

لو  ک لو ک لما خلقسُ » آن حدیث عرار  ااعععس از:  و عدا راعععوخ قدا او در علم حدیث ااعععس  

 می باشد   46«الأفاک

پیروزی  کرده رازتأکید  -یلی الله علیه والم-منرس  راو  الله   زیر به عهن خدا واقرا  در بیس 

یمان ایر  آن حضر  می داند و م اطرانش را فرا می خواند تا  پ م منان را در پیروی از انس و

   را تجدید کنند –یلی الله علیه الم  –خویش با پیامرر 
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  47ا مرطفی پیمان خویشتازه کن ب   طر  عهن انداز اندر اان خویش 

روْنَ اْللَّ فاَترِّْهوُنِّي ینُْرِّرْكُمُ اْللُّ وَیَیْفِّرْ لَكُمْ  »در بیس فوق به آیس قرآنی زیر اشععاره ااععس:  قُْ  اِّنْ كنُْتمُْ تنُِّ

یمٌ   49«لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِّي رَاوُ ِّ اْللِّّ أاُْوَةٌ حَبَنَةٌ »و 48«رنُوُبَكُمْ وَاْللُّ غَفوُرٌ رَحِّ

 در نبد پرودگار می گوید:  -یلی الله علیه والم-اقرا  در باره اایگاه پیامرر اااا 

 بیدنش اخوردنش نوشیدنش خو   تابع حن دیدنش نا دیدنش 

 50این ا ن کی باور مردا شود   در رگایش مرگی حن گم شود 

 در ابیا  با  بازهم مفتوا همان دو آیس فوق وارد شده ااس  

 نور حن بر ظلمس اعما  زن    قا  را بگذار وباب حا  زن 

  51دیده بیدار وخدا اندیش زی   ی خبروی در ویش زی در قرا

ي در دو بیتی که در با  رکر گردید به آیا  قرآنی زیر اشععععاره شععععده ااععععس:  كِّ اَتِّي وَنبُععععُ )قُْ  اِّنْ یععععَ

ینَ( هَالَمِّ ِّ الْ ِّ رَب  ْ مَاتِّي لِلِّّ یَايَ وَمَ وَمَنْ
مْ وَیتَفََكْرُونَ فِّي و52 مًا وَقهُوُداً وَعَلىَ اُنوُبِّتِّ یَا یَذْكرُُونَ اْللَّ قِّ ینَ  لْذِّ )ا

) رْنَانََ  فقَِّناَ عَذاَبَ الناْرِّ اً اعععععُ مَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ رَبنْاَ مَا خَلقَْسَ هَذاَ باَطِّ خَلْنِّ البعععععْ
و )فاَرْكرُُونِّي أرَْكرُْكمُْ 53

(وَاشْكرُُوا لِّي وََ  تكَْ  فرُُونِّ
54 

 اقرا  در بیس زیر باز هم به اایگاه آن حضر  اشاره داشته می گوید: 

 55بر تو هر آغاز را انجاا کرد    کردای تراحن خاتم اقواا 

اُوَ  اْللِّّ » در این بیس به آیس قرآنی زیر اشاره شده ااس:  نْ رَ اَالِّكُمْ وَلَكِّ نْ رِّ مَا كَانَ مُنَمْدٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ

 56«وَخَاتمََ النرِّْی ِّینَ وَكَانَ اْللُّ بِّكُ  ِّ شَيْوٍ عَلِّیمًا

 توصیف مهرباني شگفت انگیز پیامبر

 –کرا اشععع رعععیس پیامرر  کلیا  عامه اقرا  به ابیاتی برخوردا که اعععیما و از  به  ی مطالهه در

 : چناناه در ابیا  زیر می خوانیمرا بازتاب داده  -یلی الله علیه والم

 آن بیاران این به اعدا رحمتی  لطو وقتر او ارا پا رحمتی 
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 57مکه را پییاا   تبریب داد  ادآن که بر اعدا در رحمس گه

ینَ(به آیس زیر اشاره دارد: )به ویژه در فرد دوا بیس او  بیس فوق  وَمَا أرَْاَلْناَكَ اِّْ  رَحْمَةً لِّلْهاَلَمِّ
58  

وُ  که می فرماید:  شععده ااععس،در فرد او  بیس ن بععس به آیتی دیگر اشععاره به نار بنده  )مُنَمْدٌ رَاععُ

فْارِّ رُحَمَاوُ بیَْنَتُمْ( داْوُ عَلىَ الْكُ ینَ مَهَهُ أشَعععععععِّ اْللِّّ وَالْذِّ
در پیامرر  موقودوا به همان گونه که در بیس 59

یان مردا قریش برخااعععته ایراد آننضعععر   درمکه اشعععاره شعععده ااعععس، برابر مردا مکه بهد از فت، 

به موقو  حضعععععر  یواعععععو بن  و 60همه آنتا را مهعععععمو  عفو قرار داددر نتایس  اععععع ن فرمود و

  در برابر برادران اتمگر وحبد پیهه اش، اشاره نموده ااس  61یهقوب علیتما الباا

 اپسین رسالت آسمانی:  رسالت حضرت محمد و اسلام واپسین دین الهی و

و  اقرا  در دو بیس زیر به این موگععععععو  تأکید کرده که ااععععععاا واپبععععععین دین التی در روی زمین 

 گفته ااس:  والم آخرین راالس می باشد، چنانکهراالس حضر  منمد یلی الله علیه 

 بر راو  ما راالس ختم کرد    پا خدا بر ما شریهس ختم کرد 

  62ما اقواا را واو را  را ختم     رونن از ما منف  ایاا را 

مْسُ عَلیَْكُمْ » ابیا  با  از آیا  متهددی متأار ااعععععععس، مانند: اقرا  در  ینَكُمْ وَأتَمَْ لْسُ لَكُمْ دِّ الْیوَْاَ أكَْمَ

یناً اَاَ دِّ اعععععْ یسُ لَكُمُ انِّْ وَ  » و 63«نِّهْمَتِّي وَرَگعععععِّ نْ رَاعععععُ اَالِّكُمْ وَلَكِّ نْ رِّ اْللِّّ وَخَاتمََ مَا كَانَ مُنَمْدٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ

اَسْ لِّلناْسِّ  »و64«النرِّْی ِّینَ وَكَانَ اْللُّ بِّكُ  ِّ شَيْوٍ عَلِّیمًا  65«كنُْتمُْ خَیْرَ أمُْةٍ أخُْرِّ

در کنار آنکه اقرا  به خاتمیس راععالس حضععر  پیامرر اشععاره کرده در واقع بر اندیهععه قادیانیس که 

حا  انتهعار بود، نیب رد کرده ااعس؛ زیرا غاا  در در آن زمان تازه در شعره قاره هند رشعد کرده و

به اشععععاره ااععععتهمار انگلیا آیین نوی را بنیاد نتاد و پیامرری را خاتمه نیافیه اعان 66احمد قادیانی 

خدااوی شععره قاره هند همه یکرععدا شععده  خود هم ادعای پیامرری نمود  دانهععمندان م لص و کرد و

خودش را تکفیر نمودند، عامه اقرا  نیب یکی از آن دانهعععععمندان  در برابر چرندیا  او ایبعععععتادند و

 ااس که به دفا  از دین مقدس اااا برخااس  

االس پیامرر رقرولی  اقرا  در ابیا  زیر بر این امر اشاره دارد که مبلمانان به ارب ایمان به الله و

 نیم: تند  در ابیا  می خوادر نبد او تهالی هم اایگاه بلند یاف -یلی الله علیه والم-اااا 
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 ز راالس در تن ما اان دمید  و   د ـــــــــــحن تهالی پیکر ما آفری

 از راالس مرر  موزون شدیم   ین عالم بدیم رحر  بی یو  اند

 ا ــــــاز راالس دین ما آییین م   اـــــــاز راالس در اتان تکوین م

 بو ما   ینفد ااس ابو ما از ا   از راالس ید هبار ما ید ااس 

 67دــــاز راالس حلقه گرد ما کهی   ید آن  که شأن اواس یتدی من یر

نَ  »با  به آیا  قرآنی زیر اشاره دارند: ابیا   نْ اِّلَهٍ غَیْرُهُ هوَُ أنَْهَأكَُمْ مِّ قاََ  یاَ قوَْاِّ اعْردُوُا اْللَّ مَا لَكُمْ مِّ

تیَْفِّرُوهُ امُْ توُبوُا اِّلَیْهِّ  تهَْمَرَكُمْ فِّیتَا فَااعععععععْ نوُنَ اِّخْوَةٌ  »و68«الْأرَْ ِّ وَااعععععععْ وَمَنْ یرَْتغَِّ غَیرَْ »و69«اِّنْمَا الْمُْ مِّ

یناً فلََنْ  اَاِّ دِّ اعععْ ینَ انِّْ رِّ نَ الَْ ااعععِّ رَةِّ مِّ نْهُ وَهوَُ فِّي الْآخِّ ینَكُمْ وَأتَمَْمْسُ عَلیَْكمُْ »و70«یقُْرََ  مِّ الْیوَْاَ أكَْمَلْسُ لَكُمْ دِّ

یناً اْاَاَ دِّ یسُ لَكُمُ انِّْ    71«نِّهْمَتِّي وَرَگِّ

 تأثیر آن بر زندگانی بندگان  مطلب چهارم: باور به روز باز پسین و

اععععععس که کلیا  خود بر باور رااععععععتین به زندگی اخروی تأکید می کند و بر آن ااقرا  در ابیاتی از 

ی کند زندگی این اتانی به زندگی در آخر  رابطه تنگاتنگ دارد  انبان که در این اتان زندگی م

ی ناکام ناخوشی انبان در آخر ، راتگاری و باید نگاهش را به آخر  نیب بدوزد؛ زیرا خوشی و

ند در نیکی را انت اب ک ی  به زندگی وی در این اتان دارد،  اگر راه خیر واش در آن روز ببعععتگ

 وگمراهی را برگبیند، ناکاا  و اگر راه زشس مبتنن بتهس می گردد و آخر  راتگار می شود و

وبی خمفتوا را به  مبععععتنن اتنم می گردد  بیتی که در زیر می خوانیم این مهنا و بد ب س شععععده و

 بازتاب داده ااس  

 72زنار من ااس نارش همه از ارنه و نور و  آن اتانی که درو کاشته را می دروند 

که به نق  چندی از آنتا ببععنده می  اقرا  در مهنای بیس با  به مفتوا آیا  متهددی نار داشععته ااععس

لسَْ »، مانند: شععود رًا وَمَا عَمِّ نْ خَیْرٍ مُنْضععَ لسَْ مِّ دُ كُْ  نفَْاٍ مَا عَمِّ ووٍ یوَْاَ تجَِّ نْ اععُ كُْ  نفَْاٍ راَیِّقَةُ »و73«مِّ

قَدْ فَ  َ  الْجَنْةَ فَ خِّ َ  عَنِّ النْارِّ وَأدُْ یَامَةِّ فَمَنْ زُحْبِّ مَا توَُفوْْنَ أاُُورَكُمْ یوَْاَ الْقِّ یَا الْمَوْ ِّ وَاِّنْ ازَ وَمَا الْنَیَاةُ الدنْْ

تَا ُ الْیرُُورِّ  ُ »و74«اِّْ  مَ فَأ نُهُ  ی لَسْ مَوَازِّ ینَ فَمَنْ اقَُ لْذِّ َ  ا ئِّ فَأوُلَ نُهُ  ی فْسْ مَوَازِّ َ  هُمُ الْمُفْلِّنُونَ ، وَمَنْ خَ ئِّ ولَ

رُوا أنَْفبَُتُمْ فِّي اَتَنْمَ خَالِّدوُنَ   75«خَبِّ

 مطلب پنجم: باور به تقدیر خیر وشر 
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بانی دیندار و ین نیبس ابرداشس اقرا  از تقدیر  م من به تقدیر خیر وشر ااس؛ ولی فتم و اقرا  ان

ز همین اپیروی آن، کاری نکند   برای رهایی از ااععتهمار و به بتانه تقدیر، تبععلیم دشععمن شععود و که

برابر  ایبعععععععتادگی در مرارزه و روی، او احوا  مبعععععععلمانان را به مداقه گرفته وآنتا را به انقاب و

اه مرارزه ر وااتهمار فرا می خواند، در رهن آنتا این باور را تقویس می کند که اگر ایبتادگی کنند 

ید که این تیره روزها دیگرگون شعععععععود، و  بد ب تی و را در پیش گیرند، روزی فرا خواهد راععععععع

 پیروزی وشکوه مرد  گردد   فروداتی به با داتی و نابرابری و

زمین از کوکعب تقععدیر معا گردون شعععععععود   فروغ خاکیان از نوریان افبون شود روزی 

 روزی

زگرداب اعععععععپتر نیلگون بیرون شعععععععود   خیا  ما که او را پرورش دادند طوفان ها 

 روزی 

هنوز اندر طریهس می خلد موزون شععععععود   یکی در مهنی آدا نگر از من چه می پرای 

  76روزی

رِّرْ اِّنْ الْهاَقِّرَةَ لِّلْمُتقِّْینَ  » اشعععاره کرده ااعععس، مانند: زیر   اشعععاعر در ابیا  با  به آی وَاِّراَ  » 77فاَیعععْ

ِّنْمَا یقَوُُ  لَهُ كُنْ فیََكوُنُ  ى أمَْرًا فمَ یرًا»78«قضَعععَ يْوٍ فقََدرَْهُ تقَْدِّ يْوٍ خَلقَْناَهُ بِّقَدرٍَ »79«وَخَلَنَ كُْ  شعععَ اِّناْ كُْ  شعععَ

رِّ  دةٌَ كَلَمْ،ٍ بِّالْررَععععَ نْكُمْ »80«وَمَا أمَْرُناَ اِّْ  وَاحِّ ینَ آمَنوُا مِّ تَْ لِّفنَْتُمْ فِّي وَعَدَ اْللُّ الْذِّ الِّنَا ِّ لیََبععععْ لوُا الرععععْ وَعَمِّ

لَ  ى لَتُمْ وَلیَرَُد ِّ ي ارْتضَعععععَ ینَتُمُ الْذِّ نَنْ لَتُمْ دِّ مْ وَلیَمَُك ِّ نْ قرَْلِّتِّ ینَ مِّ تَْ لَوَ الْذِّ مْ الْأرَْ ِّ كَمَا ااعععععْ نْ بَهْدِّ خَوْفِّتِّ نْتُمْ مِّ

 81«أمَْناً

  

                                                             
   ۱۵۰زبور عجم، ص  - 76
   ۴۹اوره هود،  - 77
   117ة الرقرة، آیساور - 78
   2ة الفرقان، آیساور - 79
   50و49اورة القمر، آیس  - 80
   55ة النور، آیس اور - 81



17 
 

 مبحث دوم

 مفاهیم اخلاقی

 وصلح خواهی: اخوت مطب اول

در  برادری در میان پیروانش ااس، همه آنانی که مبلمانند و ی برایدین مرین اااا اااس ااتوار

من به شعععان با هم برادر می م  هرگوشعععه ای از روی زمین زیبعععس دارند، به اتس وحد  ایمان و

پیواتگی می  بتم شرق اتان ایجاد الفس و گردند  این پیوند برادری میان پیروان اااا در غرب و

بنیان ااععتوار می اععازد که  زمانی از آنان ید وحد  مبععتنکم و کند و علی رغم اختا  مکانی و

تفرقه آاعععععععیب نمی بیند  هر اندازه احبعععععععاس برادری در میان  بنای رفیع آن از گردباد اننرا  و

د گروه از هرگاه ی و نیرومندی می کنند احبععاس قو  و همبععلمانان منکم تر باشععد، به همان پیمان

آنتا از اععوی دشععمنان ااععاا مورد تتاام واععتم قرار گیرد مبععلمانان دیگر تماشععاگر ننهععبععته بلکه 

 مبععععلمان را وامیدارد که در خوشععععی و ،همین احبععععاس 82ب اطر نجا  آنتا اقداا به کمد می کنند 

د شعععان اندوه مبعععلمانان دیگر شعععرید باشعععد؛ هرگاه به همکاری مادی یا مهنوی نیاز داشعععتند به کم

این مفاهیم در آیا  از هیت تاشعععععععی برای رهایی برادران مبعععععععلمان خویش دریغ نکند   بهعععععععتابد و

آموزه های  واحادیث فراوانی بازتاب داشعععععته ااعععععس  عامه اقرا   هوری این مفاهیم را در منابع و

به ادراک نموده ااعععععععس  از همین روی در ااهای گوناگون کلیا  خود  ااعععععععاا به خوبی خوانده و

  اقرا  با اتکاو به درک بیم داده ااعععععسچند داعععععتگی  از اختا  و یکپارچگی فراخوانده و وحد  و

ژر  از مفاهیم قرآن کریم وکاا پاک اععععید المراععععلین،  مبععععلمانان عرععععر خود را که در اختا  

 به ننو فجیهانه دشععععمن از وگععععع رقترار ایهععععان ااععععتفاده کرده آنتا را  هبععععتند و غوطه ور بودند و

در ابیا  زیر  به طوری کهیل، اویی فرا خوانده ااس   برادری و لگدما  کرده بود، به وحد  و

 می خوانیم: 

 نیمه ی خود را بتهس گوش کن   شورش اقواا را خاموش کن 

 ااا یترای منرس باز ده    خیب و قانون اخو  ااز ده 

  83انگجویان را بده پییاا یل،    باز در عالم بیار ایاا یل، 

ایجاد منرس  خواهی و در عریه یل، -یلی الله علیه والم-در ابیا  با  به کارنامه پیامرر اااا 

مفتوا ابیا  با   گروه های گوناگون اشعععععععاره ااعععععععس  آیاتی که با مهنا و و در میان اقواا م تلو

یهًا وََ  تفَرَْقوُا وَارْكرُُوا نِّهْمَسَ اْللِّّ عَلیَْكُمْ اِّرْ هم وانی دارند قرار ری  اند: ) مُوا بِّنَرْ ِّ اْللِّّ اَمِّ وَاعْترَعععععععِّ

نْتَ كنُْتمُْ أعَْداَوً فأَلَْوَ بیَْنَ قلُوُبِّكُمْ  نَ الناْرِّ فأَنَْقَذكَُمْ مِّ فاَ حُفْرَةٍ مِّ رَنْتمُْ بِّنِّهْمَتِّهِّ اِّخْوَاناً وَكنُْتمُْ عَلىَ شععَ ا كَذلََِّ  فأَیَععْ

نْكُمْ أمُْةٌ یَدْعوُنَ اِّلىَ الَْ یْرِّ وَیَأمُْرُو هِّ لَهلَْكُمْ تتَْتَدوُنَ ، وَلْتكَُنْ مِّ نَ بِّالْمَهْرُو ِّ وَینَْتَوْنَ عَنِّ یرُیَ ِّنُ اْللُّ لَكُمْ آیَاتِّ

ینَ تفَرَْقُ  نْ بَهْدِّ مَا اَاوَهُمُ الْریَ ِّناَُ  وَأوُلئََِّ  لَتُمْ الْمُنْكَرِّ وَأوُلئََِّ  هُمُ الْمُفْلِّنُونَ ، وََ  تكَوُنوُا كَالْذِّ وا وَاخْتلَفَوُا مِّ

یمٌ( یعُ الْهلَِّیمُ( 84عَذاَبٌ عَاِّ و)وَاِّنْ اَنَنُوا لِّلبْلْمِّ فاَاْنَْ، لَتَا وَتوََكْْ  عَلىَ اْللِّّ اِّنْهُ هوَُ البْمِّ
85 
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 دینمداران از جاده اسلام راستیناخلاقی : انحراف مطلب دوم

ار نیبعتند، بلکه دین را به ، خود دیندان به اعوی ااعاابر آن ااعس که تهداد زیادی از دعوتگراقرا  

نرخ روز فتوی می دهند، از همین روی به اای آنکه ایهعععان به  حیث ما  التجاره بکار میگیرند، و

یب ااعععاا زیاد این گونه نقدها در آاار ادبی تاربرای مردا الگوی هدایس باشعععند واعععیله گمراهی اند  

عاان وعالمان بی عم  تواه ادیده می شععععود  از آاار ادبی ای که در زبان عربی به نقد اامهه از و

کرده هنر مقاما  ااعععععععس که از بتترین نمونه های آن مقاما  بدیع البمان همدانی وحریری می 

اععنایی  یانی ،هه در اشععهار نایععر خبععرو قراد، اما در شععهر فاراععی نیب نمونه های نقد اام86باشععند

که  تیانیاقرا  در ابیا  زیر بر واعاان ومفنیب به کبر  دیده می شععود   87وحافا شععیرازی غبنوی

 دینی اععامهععه قرار دارنععد می تععازد، هععد  او از این انتقععاد مرععارزه بععا دینععداران و در نقش رهرری

که دا از مبععجد می نفاق شععده بودند  او می دید کبععانی  دینداریی ااععس که به شععد  دچار آفس ریا و

چون به خلو  می روند آن کار دیگر » داس دارند، در واقع ریا کارانی هبتند که تبری، در زنند و

 «  می کنند

 مفتی دین مرین فتوی فروخس    ما چهم بر بت انه دوخس  واعا

 88رخ اوی می انه دارد پیر ما    چیبس یاران بهد از ین تدبیر ما 

ي اتَْ ذوُا  »آیا  قرآنی زیر به کار رفته ااس: در ابیا  فوق مفاهیم  ِّ اِّنْ قوَْمِّ وَقاََ  الرْاُوُ  یاَ رَب 

ینَ آمَنوُا لِّمَ تقَوُلوُنَ مَا َ  تفَْهلَوُنَ » و89«هَذاَ الْقرُْآنَ مَتْجُورًا    90«یاَ أیَْتَا الْذِّ

او را با  ابیا  ااس، و با آنکه عامه اقرا  در ابیا  فوق به طور کام  از حافا شیرازی متأار

  فوق ولی همان ابیا  حافا شیرازی هم از آیا ؛ترر  در دیوان خود آورده ااس اندکی دخ  و

 متأار بوده ااس  

 در دیوان حافا آمده ااس: 

 چیبس یاران طریقس بهد از این تدبیر ما   ما  دوش از مبجد اوی می انه آمد پیر

 91روی اوی خانه خمار دارد پیر ما  ن ما مریدان روی اوی قرله چون آریم چو

دنیا دواس داشته اند در ببیاری دعوتگران  گذشته از نقدی که اقرا  وحافا از واعاان بی عم  و

از کتب عرفانی نیب به این امر تواه شده وعده ای از م لفین م لص از م الفس کردار با گفتار بیم 

و عرد النمید  92«ایو  دعو » زیدان در کتاب  داده اند  از دانهمندان مهایر داکتر عردالکریم

 بر این امر تأكید کرده اند   93«ةالمرفی من یفا  الدعا» بالی در کتاب 
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 : ابراز شکوه از خویشتن :  اظهار پشیمانی از کرده های زشت ومطلب سوم

 برد و ابیا  دعایی ونیایهی خویش، از تنتایی در راه مرارزا  ااامی خود رنل می دراقرا  

واقع نوعی  ده ااس  این درگمان می کند که در حن خود ظلم واتم روا داشته، از این رو تنتا مان

 منااا  هم ااس   و از شکوه

 ن   اینایم کلیم من کجااس    در اتان یا رب ندیم من کجااس 

  94شهله یی را در بی  پرورده اا   خود اتم ها کرده اا ظالمم بر 

ي فاَغْفِّرْ لِّي فَیفَرََ »  قرآنی زیر اشاره شده ااس: ادر ابیا  با  به مهنای آی ِّ اِّن ِّي ظَلَمْسُ نفَْبِّ قاََ  رَب 

یمُ لَهُ اِّنْهُ هوَُ  ناَ الْأمََانَةَ عَلىَ »و95«الْیفَوُرُ الرْحِّ لْنَتَا اِّناْ عَرَگععْ راَ ِّ فأَبَیَْنَ أنَْ یَنْمِّ مَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ وَالْجِّ البععْ

انُ اِّنْهُ كَانَ ظَلوُمًا اَتُوً   نْبعععَ نْتَا وَحَمَلَتَا انِّْ فقَْنَ مِّ اقرا  از اعععتم بر در ارتراط به آیس ن بعععس،  96«وَأشَعععْ

زیرا  به ک  دااتان حضر  موای ااس؛ ؛ ولی اشاره او کرده ااس به یراحس یاد ،نفا خویش

که آیس فوق یکی از آیاتی ااس که در دااتان حضر  موای کلیم وارد شده ااس و اقرا  در بیس 

نا  بیس دومی به این امر اشععاره دارد که انبععان در اار نادانی وقرلی نیب ناا او را بیان داشععته ااععس  

ر زحمس می افکند  در این بیس به مفتوا آیتی که خود را د مرتکب اعمالی می شودعاقرس اندیهی 

 اشاره شده ااس که در با  نق  کردیم که حم  امانس التی ااس  

 یک سویی راز پیروزی مسلمان:  : اخلاص ومطلب چهارم

ا یکبو اقرا  بر آن ااس که باید ش ص مبلمان از دو رنگی ونفاق خود داری کرده در راه ااا

 نیم: م رابطه اش را با قرآن ااتوار گرداند  در بیس زیر می خواوید رنگ شود، واز اویی ه

  97پیکر ملس زقرآن زنده ااس   از ید آیینی مبلمان زنده ااس 

ینَ حُنفَاَوَ » با  به آیا  زیر اشاره دارند: بیس  ینَ لَهُ الد ِّ رُوا اِّْ  لِّیَهْردُوُا اْللَّ مُْ لِّرِّ شَتْرُ »و98«وَمَا أمُِّ

نَ الْتُدىَ وَالْفرُْقاَنِّ رَمَضَانَ  َ  فِّیهِّ الْقرُْآنُ هُدىً لِّلناْسِّ وَبَی ِّنَاٍ  مِّ ي أنُْبِّ الْذِّ
أفََاَ یتَدَبَرُْونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ » و99

نْدِّ غَیْرِّ اْللِّّ لوََاَدوُا فِّیهِّ اخْتِّاَفاً كَبِّیرًا نْ عِّ   100«كَانَ مِّ
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  بری همه انسانها در نهاد و آفرینش: برااول مطلب

برتری خواهی های قریلوی وایرافیایی در میان بهعععععععر  بیماری ای دیرینه  گرایش های نژادی و

در گذر زمان همواره از این بابس رنل برده ودچار نابربری ها شععده ومرععال، انبععان ها،  وااععس، 

آن را از  ، در میان هر ملتی که انتهعععار کرده،یعلیا وحقوق خویش را از داعععس داده اند  این بیمار

انگتای برتری اویی برای اعععععالیان متمادی ادامه یافته ااعععععس  قوا  نموده ااعععععس و نابودبن  بیب و

تراهی اانکاهی رنل می  عرب قر  از اااا در اار انتهار این بیماری در میان شان، از اختا  و

متلکه رهایی ب هععععد  انگتای قریلوی ای که در میان دو منتار کبععععی بود که آنتا را از این  برد و

که در میان  102غرراو در مدینه برای دهتا اععا  ادامه داشععس، وانگ داحا و 101قوا اوس وخبرج

گویای این  ،برای مد  بیهعععععععتر از ید قرن ادامه یافسربیان،  به ناا های عرا ودو قریله عربی 

به پیامرری برگبیده شعععد، یکی از  -یه واعععلمیعععلی الله عل-زمانی که حضعععر  منمد حقیقس ااعععس  

اعععپا نو  انبعععان بر بنیاد  که روی داعععس گرفس متند اعععاختن نژاد عرب و یهایمتمترین برنامه 

ارزشععتایی را با خود آورد که می شععد  عقیده توحیدی وعدالس انبععانی بود  حضععر  پیامرر مرادی و

زندگی را برای همه امن گردانید  بر  و برچیدچند داتگی را از میان  اختا  و بباطبر اااس آن 

ان شععاو  تمدنی بی مانند بنیاد گذاشععته شععد که تا امروز ادامه دارد و ااععاس این اندیهععه امتی ببری و

بی تقوایی شععععمار  ااویدان خواهد ماند  متأاععععفانه در اار خود خواهی ها و الله، تا قیاا قیامس زنده و

بی دینی های عده ای دیگر، مل  ااعععامی دچار  ااعععاا و زیادی از خانواده های اعععیااعععتمدار اتان

 دشمنان توانبتند بر قلرتا و اخو  ااامی از هم گببس و پارچگی شدید شده رشته وحد  و چند

مرال، ببری شان را به نفع خود پاما  نمایند  اقرا   هوری که  ایرافیای مبلمانان چیره شوند و

به این موگععععو  تواه کرده آنتا را به  ،هنتا را شععععاهد بودبی مایگی آ گععععهو و اوج این اختا  و

 پیروی رااتین پیامرر فرا می خواند    بازگهس به اوی اااا حقیقی و

ور به داععت -یععلی الله علیه واععلم-در ابیا  زیر اشععاره به این شععده ااععس که حضععر  پیامرر ااععاا 

اد نژ را که بر پایه قومگرایی و مهیارهای برتری دوره ااهلی پروردگار خویش، نااا طرقاتی و

س را بر ااا بنای برتری دگر گون ااخس و ،گرایش های ایرافیایی ااتوار بود رنگ و پراتی، و

 ارزشتای خدا پبندانه بنا نتاد   عدالس انبانی و

 آتش او این خا وخاشاک اوخس    وخس ــــامتیازا  نبب را پاک ا

 اان این نااا و او یکیبساواس   چون گ  ید بری ما را بو یکیبس 

 103دیم ــــا شـــنهره بی باکانه زد افه   م ــــا بدیـــر مکنون د  او مـــا

نَ در ابیا  فوق به آیا  زیر اشاره ااس: ) وَلقََدْ كَرْمْناَ بَنِّي آداََ وَحَمَلْناَهُمْ فِّي الْررَ ِّ وَالْرَنْرِّ وَرَزَقْناَهُمْ مِّ

یاً(الطْی ِّرَا ِّ وَفضَْلْناَهُ  مْنْ خَلقَْناَ تفَْضِّ مفتوا ابیا  فوق به آیس زیر نیب اشاره دارد:  104مْ عَلىَ كَبِّیرٍ مِّ

نْ ركََرٍ وَأنُْبىَ وَاَهلَْناَكُمْ شُهوُباً وَقرَاَیَِّ  لِّتهََارَفوُا اِّنْ أكَْ ) نْدَ اْللِّّ أتَقْاَكُمْ یاَ أیَْتَا النْاسُ اِّناْ خَلقَْناَكُمْ مِّ اِّنْ رَمَكُمْ عِّ
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اْللَّ عَلِّیمٌ خَرِّیرٌ (
اِّنْا عَرَگْناَ الْأمََانَةَ عَلىَ البْمَاوَا ِّ ، وبیس اخیر به آیس زیر اشاره دارد: )105

نْبَانُ اِّنْهُ كَانَ ظَلوُمًا اَ  نْتَا وَحَمَلَتَا انِّْ لْنَتَا وَأشَْفقَْنَ مِّ رَا ِّ فأَبَیَْنَ أنَْ یَنْمِّ  106تُوً (وَالْأرَْ ِّ وَالْجِّ

 اخلاقی انسان:  : اوصاف آفرینشی وب دوممطل

تی متضاد در واودش یفا واز رو  پاک خویش در او دمید،  الله متها  انبان را از خاک آفرید و

س  از اقرا  هم انگیبه تر دواتی آفرید و دوگانه ای را به واود آورد، هم در او احباس منرس و و

ها در  ااس؛ گاهی این ویژگی یویژگی های گوناگوندر ابیا  زیر اعترا  دارد که آدمی دارای 

؛ ولی در مقاب  هم قرار می گیرند  اقرا  در این ابیا  خو  را در مقاب  منرس قرار داده ااس

و می گوید: فداکاری فرا می خواند، ا برومندی و مبلمانان را به شجاعس و ،ابیا  اخیر این قطهه

ار فرود نمی  ی رااتین داشته باشد هیاگاه در برابر باط ایمان «  اله ا  الله»هرکه به مهنای 

 تبلیم اتم نمی شود  در ابیا  می خوانیم:  آورد و

 با منرس خو  را آمی تند    طر  تهمیر تو از گ  ری تند 

 آامان  خو  آ ا زمین و  خو  دنیا خو  عقری خو  اان 

 حب زن  اقربا و حب خویش و   دولس وحب وطن  حب ما  و

 کهته ی فنهاو هاک منکر ااس    تباج ما وطین تن پرور ااس ام

 هر طلبم خو  را خواهی شکبس   تا عرای   اله داری به داس 

 خم نگردد پیش باط  گردنش    هرکه حن باشد چو اان اندر تنش 

 خاطرش مرعوب غیر الله نیبس    خو  را در اینه او راه نیبس 

  107فارغ از بند زن و او د شد    هرکه در اقلیم   آباد شد 

در ابیا  خود مفتوا آن آیا   اقرا  در ابیا  با  به چندین آیس از آیا  قرآنی نار داشعععته ااعععس، و

نْ حَمَمٍ را به ننو اشععععععاری گنجانده ااععععععس، مانند آیا  زیر: ) اٍ  مِّ لْرععععععَ نْ یععععععَ انَ مِّ نْبععععععَ وَلقََدْ خَلقَْناَ انِّْ

نوُنٍ( انَ 108مَبعععععْ نْبعععععَ ( و)خَلَنَ انِّْ اٍ  كَالْفَْ ارِّ لْرعععععَ نْ یعععععَ مْ وََ  همُْ 109مِّ و)أََ  اِّنْ أوَْلِّیاَوَ اْللِّّ َ  خَوٌْ  عَلیَْتِّ

مْ وََ  هُمْ یَنْبَنوُنَ(110یَنْبَنوُنَ( لََ، فَاَ خَوٌْ  عَلیَْتِّ و)فَمَنِّ اتقْىَ وَأیَعععععععْ
نوُا وََ  تنَْبَنوُا وَأنَْتمُُ 111 و)وََ  تتَِّ

نِّینَ(الْأعَْلوَْنَ اِّنْ كنُْتُ  یرَتكُُمْ وَأمَْوَاٌ  112مْ مُْ مِّ نَاُ كُمْ وَاِّخْوَانكُُمْ وَأزَْوَااُكُمْ وَعَهعععععععِّ و)قُْ  اِّنْ كَانَ آبَاُ كُمْ وَأبَْ

ولِّهِّ وَاِّ  نَ اْللِّّ وَرَاععُ وْنَتَا أحََبْ اِّلیَْكُمْ مِّ نُ ترَْگععَ اكِّ ادهََا وَمَبععَ وْنَ كَبععَ هِّ تَادٍ فِّ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِّجَارَةٌ تَْ هععَ رِّیلِّ ي اععَ

قِّینَ( ي الْقوَْاَ الْفاَاِّ هِّ وَاْللُّ َ  یَتْدِّ  113فتَرََبرُْوا حَتىْ یأَتِّْيَ اْللُّ بِّأمَْرِّ
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 مسجود ملائکه شد:  آگاهی و دانش نامها،به سبب  -علیه السلام-: آدم مطلب سوم

 114حکمس اشیا حرار آدا ااس   علم ااما اعترار آدا ااس 

عدا اجده ابلیا  و م الفس فرشتگان و -علیه الباا-شاعر در بیس با  از دااتان آفرینش آدا 

وَعَلْمَ آداََ » خروج آن دو زوج از بتهس، متأار می باشد:  واپا واواه آدا تواط ابلیا و

قِّی ( قاَلوُا 31نَ )الْأاَْمَاوَ كلُْتَا امُْ عَرَگَتُمْ عَلىَ الْمَاَیِّكَةِّ فقَاََ  أنَْرِّئوُنِّي بِّأاَْمَاوِّ هَُ َ وِّ اِّنْ كنُْتمُْ یَادِّ

یمُ ) لْمَ لنَاَ اِّْ  مَا عَلْمْتنَاَ اِّنَْ  أنَْسَ الْهلَِّیمُ الْنَكِّ مْ فلََمْا أنَْرأَهَُمْ ( قاَ َ 32ارُْنَانََ  َ  عِّ  یاَ آداَُ أنَْرِّئتُْمْ بِّأاَْمَایِّتِّ

مْ قاََ  ألََمْ أقَُْ  لَكُمْ اِّن ِّي أعَْلمَُ غَیْبَ البْمَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ وَأعَْلَمُ مَا ترُْدوُنَ وَمَا كُ  ( 33نْتمُْ تكَْتمُُونَ )بِّأاَْمَایِّتِّ

ینَ داََ فَبَجَدوُا اِّْ  اِّبْلِّیاَ أبَىَ وَااْتكَْررََ وَاِّرْ قلُْناَ لِّلْمَاَیِّكَةِّ ااْجُدوُا لآِّ  نَ الْكَافِّرِّ    115«وَكَانَ مِّ

آفرید تا به حیث  دارد که الله متها  او را -علیه الباا-بیس زیر نیب اشاره به دااتان آفرینش آدا 

 قداا کند  ابه آبادی زمین مطابن فرمان پرودگار  خلیفه خدا در روی زمین، نقش مبرس بازی کند و

 116نایب تو در اتان او بود وبا   مرد حن آن بنده ی روشن نفا 

ٌ  فِّي الْأرَْ ِّ » مهنای آیس قرآنی زیر ترلور یافته ااس: در بیس با   وَاِّرْ قاََ  رَبَْ  لِّلْمَاَیِّكَةِّ اِّن ِّي اَاعِّ

 117«خَلِّیفَةً 

ر روی زمین با  به خافس انبان دبیس زیر از نار مهنایی با ابیا  با  هم وانی دارد  ابیا  

 له »راالس، اشاره می کند  مقرد اقرا  از  اشاره دارند، بیس زیر نیب به همان مفتوا و

باز ار« خافس»پتنای زمین ااس که از حم  امانس التی که در بیس آورده کوهتا و« ینرایی

 بار این امانس را به دوش کهید    زد؛ ولی انبان قدا پیش گذاشس و

 118این داغ اگر تابی بر اینه ی آدا زن  خس وای  له ینرایی تنتا نتوانی ا

اِّناْ عَرَگْناَ الْأمََانةََ عَلىَ البْمَاوَا ِّ » آیس زیر بازتاب یافته ااس: در بیس با  مفتوا 

نْتَا وَحَمَلتََا  لْنتََا وَأشَْفقَْنَ مِّ راَ ِّ فأَبَیَْنَ أنَْ یَنْمِّ نْبَانُ اِّنهُْ كَانَ ظَلوُمًا وَالْأرَْ ِّ وَالْجِّ انِّْ

 119«اَتُوً  
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 دستورات الهی به کردار نیک

به عنوان ید م من رااتین، راه رهایی مبلمان را در پابندی به داتورا  عامه اقرا  

 گرایهی و چه به مبای  اخاقی و التی می داند؛ چه این داتورا  به مبای  عرادی مربوط شوند و

می بر آن ااس که  ارتراط مبتقیم با پروردگار دانبته و نیاز و روانی  او نماز را وایله راز و

پا از نماز های پنجگانه اریان روز بدین وایله ارتراط گببته را با او تهالی ترمیم نمود  شود 

آنکه الله نماز های شرانگاهی بتترین وایله ارتراط مبتقیم با خداوند می باشد  از همین روی، با 

ولی از کبانی که در نیمه های شب نماز  ؛متها  بطور مبتقیم به نماز های نیمه شری داتور نداده

يَ أشََدْ وَطْئاً »می گبارند توییو کرده ااس، چناناه در قرآن کریم می خوانیم:  ئةََ اللْیْ ِّ هِّ اِّنْ ناَشِّ

  120«وَأقَْوَاُ قِّیاً 

 : در عرصه عبادات اسلامیمطلب اول

 ؛ زیرا که با نماز حضور قلب وتقرب بندگان با پرودگار ااس نماز، بتترین وایله ارتراط و

در د  انبان  برای انبان فروتنی رخ می دهد و ،احباس مراقرس التی تقویس می شود، با اجده

  اقرا  که در خانواده ای یوفی مهرب وپرهیبکار تربیس یافته 121عامس پروردگار پیدا می شود

 ارزش نماز را به خوبی در یافته بود؛ از این روی، هم خود به نماز پابند بود و ن مهنی وبود، ای

 هم دیگران را به پایندی بدان فرا می خواند  

 قلب مبلم را حل اییر نماز     اله باشد ید  گوهر نماز 

  122و بیی ومنکر ااس قات  فنها  در کو مبلم مبا  خنجر ااس 

وَأقَِّمِّ الرْاَةَ اِّنْ الرْاَةَ  قرآنی زیر به تماا وگاحس دیده می شود )در بیس های با  تأایر آیس 

كْرُ اْللِّّ أكَْررَُ وَاْللُّ یَهْلَمُ مَا ترَْنَهوُنَ( تنَْتَى عَنِّ الْفَنْهَاوِّ وَالْمُنْكَرِّ وَلَذِّ
123 

ی دهد نهان م حالس خود را ویو می کند، واقرا  در ابیا  زیر به دو چیب اشاره دارد: یکی آنکه 

ی تأم  به اعععر م د شعععرتا را در تفکر ومهعععکاتی که از آن رنل می بر می وکه به خاطر امس ااعععا

نو غیر دوا آنکه وی با بیان این مطلب به ن برد، تا اندازه ای که خواب را از وی ربوده ااعععععععس، و

ه همه مبععععتقیم با الله متها  در د  شععععب، آنجا کمبععععتقیم مبععععلمین را فرا می خواند به اععععوی ارتراط 

ا در این رآرامش روحی خود  خوابند اب الله، در چنین حالی ارتراط بنده با الله متها  ببعععته ااعععس و

 نیاز میابد    راز و قیاا و

 من گریان بدا  عالم اندر خواب و   در اکون نیم شب نا ن بدا 

 ن یا حی یا قیوا بود ورد م    اانم از یرر واکون منروا بود

  124تاز راه دیده بیرون کردمش   آرزویی داشتم خون کردمش 
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يَ أشََدْ وَطْئاً وَأقَْوَاُ قِّیاً » اقرا  مفتوا ابیا  با  را از آیا  قرآنی زیر گرفته ااس:  ئةََ اللیْْ ِّ هِّ اِّنْ ناَشِّ

یاً  مْ اِّنْمَا » و125«،اِّنْ لََ  فِّي النْتَارِّ اَرْنًا طَوِّ لسَْ قلُوُبتُُمْ وَاِّراَ تلُِّیسَْ عَلیَْتِّ رَ اْللُّ وَاِّ ینَ اِّراَ ركٌِّ نوُنَ الْذِّ الْمُْ مِّ

مْ یتَوََكْلوُنَ  لسَْ قلُوُبتُُمْ » و126«آیاَتهُُ زَادتَتُْمْ اِّیمَاناً وَعَلىَ رَب ِّتِّ رَ اْللُّ وَاِّ ینَ اِّراَ ركُِّ رِّ الْمُْ رِّتِّینَ ، الْذِّ وَبَه ِّ

ینَ     127« عَلىَ مَا أیََابَتُمْ وَالرْابِّرِّ

» هم نمایان ااس که می فرماید:  -یلی الله علیه والم-در بیس اخیر این قطهه مفتوا حدیث نروی 

لْهُ    وَرَاٌُ  ركَرََ اْللَّ خَالِّیاً ففَاَگَسْ عَیْنَ ْ  اِّ ْ ظِّ ل ِّهِّ یوَْاَ  َ ظِّ لْتُمُ اْللُّ فِّي ظِّ   128«اهُ اَرْهَةٌ یاُِّ

یم فرود می خالرانه به پیهگاهش ار تبل هنگامی که با الله متها  رابطه بر قرار می کند وبنده 

 متها  به بندگی الله به درگاهش اجده می کند در واقع خود را از بند بتتا رها ااخته و آورد و

  اداو می کند  ،حن اجده را به کبی که مبتنقش ااس اقرار می نماید، و

ا به رم اطرین خود  ،از همین روی د اجده را به خوبی دریافته ااس وارزش بلن اقرا  راز و

به  ای و اوی اجده دعو  می کند؛ چونکه می داند کبی که به پیهگاه خدا اجده کند به هیت بنده

 هیت طاغوتی ار خم ن واهد کرد  

  129بنده را از اجده اازد اربلند   ارج مي گیرد ازو نا ارامند 

راَدتَِّهِّ  »زیر تلمی، یور  گرفته ااس:  در بیس فوق به آیا  نْدَ رَب َِّ  َ  یَبْتكَْرِّرُونَ عَنْ عِّ ینَ عِّ اِّنْ الْذِّ

ینَ آمَنوُا ارْكَهوُا وَااْجُدوُا وَاعْردُوُا رَبْكُمْ وَافْهلَوُا الَْ یْرَ  »و130«وَیبَُر ِّنُونَهُ وَلَهُ یَبْجُدوُنَ  یَا أیَْتَا الْذِّ

مْ وَهُمْ َ  » و131«تفُْلِّنُونَ لَهلَْكُمْ  رُوا بِّتَا خَرْوا اُجْداً وَاَرْنُوا بِّنَمْدِّ رَب ِّتِّ ینَ اِّراَ ركُ ِّ نُ بِّآیاَتِّناَ الْذِّ اِّنْمَا یُْ مِّ

 132«یَبْتكَْرِّرُونَ 

 پناه جستن به آستان او تعالی:  :  گریز به سوی الله ومطلب دوم

انابس به اوی پروردگار  یکی مفتوا توبه واقرا  در بیس زیر به دو مفتوا قرآنی فرا خوانده ااس: 

دراس ااس   بازگهس به راه االم و راه هاینیایش  توبه یکی از بتترین  دومی بنث دعاو و و

علماو در شروط توبه گفته اند، هرکه ب واهد توبه کند باید اه شرط را برای قرو  توبه خویش در 

با گناهی که مرتکب شده، اوا ترمیم بر آنکه  دوا قطع رابطه انی از کرده،منار بگیرد: یکی پهی

آن  در ارتراط به بندگان شرط چتارا را هم مطر  کرده و هیاگاه بدان گناه باز ن واهد گهس  و

رگایس خاطرش  ، از وی ب هایش ب واهد و133هرگاه در حن بنده ای اتمی روا داشته باشداینکه 

-پیامرر ببری اااا شرعی می باشد   ااامی ورا بداس آورد  مفتوا دعاو هم یکی از مطالب 

به همین خاطر آن حضر  در مناارس  آن را راه عروج م من می داند، و -یلی الله علیه والم
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از پرودگار خویش طلب کمد نموده  بتانه های گوناگون به دعاو روی آورده و های م تلو و

 ااس  

  134منکم کند از دعاو تدبیر را   مبلم از دنیا اوی حن را کند 

متأار ااس و گریب از دنیا را وایله نجا   135اقرا  در بیس با  به ننوی از افکار تروفی مامتیه

تقرب شان به  آن بودند که راه خایی انبان و افراطی بر می داند، چناناه یوفیان مامتی و

با ااتفاده از آیا   اقرا  این بیس رابه رفین اعلی پیواتن نتفته ااس  هرچند  پروردگار در مری و

یرٌ مُرِّینٌ »زیر نوشته ااس:  نْهُ نَذِّ نوُنَ »و136«ففَِّرْوا اِّلىَ اْللِّّ اِّن ِّي لَكُمْ مِّ یهاً أیَْهَ الْمُْ مِّ وَتوُبوُا اِّلىَ اْللِّّ اَمِّ

بْ لَكُمْ »و137«لَهلَْكُمْ تفُْلِّنُونَ     138«وَقاََ  رَبْكُمُ ادْعوُنِّي أاَْتجَِّ

اس که گویا ادر این میالطه افتاده « مبلم از دنیا اوی حن را کند» تهریربه نار بنده اقرا  با 

ن ااس که او آخداوند در این آیا  بندگان را به گریب از دنیا فرا خوانده ااس، بلکه مفتوا آیا  

مری را به  خدا و تهالی بندگان را داتور داده ااس که به دنیا دلرند و واببته نراشند به گونه ای که

اطر به اببار در هر امری متم به اای تهلن خ وشی اپارند بلکه تهلن قلری شان با الله باشد وفرام

 دنیوی به دعا ونیایش به الله روی آورند   

ن کار و یا پیرامون پایا اندیشه پیرامون مظاهر قدرت الله : دعوت به سوی تأمل وسوممطلب 

 ستمگران

ن واژه در دو به کار برده ااس، مهمو  در قرآن کریم ایاقرا  در بیس زیر واژه قرآنی) انار( را 

 داتور می مورد کاربرد داشته ااس: یکی آیاتی که بندگان را به اندیهه در باره نااا آفرینش الله

پیرامون پایان  یا آنتا را به تأم  پی بررند ومتها  عامس قدر  الله  حقیقس آن و دهد تا به کنه و

 مان او تهالی دعو  می کند  اقواا ارکش در برابر فر

 139پا چرا این راه چون کوران بری؟    توکه مقرود خطاب اناری 

یرُوا فِّي الْأرَْ ِّ امُْ انْارُُوا » در بیس فوق تأایر آیا  زیر به وگاحس دیده می شود، مانند:  قُْ  اِّ

بِّینَ  قُ ِّ انْارُُوا مَاراَ فِّي البْمَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ وَمَا تیُْنِّي الْآیَاُ  وَالنْذرُُ  »و 140«كَیْوَ كَانَ عَاقِّرَةُ الْمُكَذ ِّ

نوُنَ  یرُوا فِّي الْأرَْ ِّ فاَنْارُُوا كَیْوَ كَانَ عَاقِّرَةُ  »و141«عَنْ قوَْاٍ َ  یُْ مِّ نْ قرَْلِّكمُْ انَُنٌ فَبِّ قَدْ خَلسَْ مِّ

بِّینَ  را به چندین مهنا یافس؛ ولی در ابیاتی « انار» کریم امله  هرچند می توان در قرآن 142«الْمُكَذ ِّ

 که اقرا  به کار برده بیهتر همان دو مهنا که رکر نمودیم می باشد  
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  ایمان وعبادت الهی توسط انسان : حمل امانت اسلام وچهارممطلب 

خویش  که همانا خافس 143اقرا  در بیس زیر به این مفتوا اشاره کرده که الله متها  بار امانس 

ولی آنتا از کهیدن این  ؛ببری عرگه کرد ای بلند وتکوه زمین و آامانتا واوتهالی ااس را به 

ولی انبان  ن واهند آمد؛بدر ببری موفن  ؛ زیرا ترایدند که از حم  این باربار خود داری کردند

 ید  دعتده دار امانس التی گر پذیرفس و

  144اطو  او زهره ی گردون شکافس   آنکه دوش کوه بارش بر نتافس 

اِّنْا عَرَگْناَ الْأمََانَةَ عَلىَ البْمَاوَا ِّ وَالْأرَْ ِّ »اشاره به آیس قرآنی زیر شده ااس: در بیس با  

نْبَانُ اِّ  نْتَا وَحَمَلَتَا انِّْ لْنَتَا وَأشَْفقَْنَ مِّ راَ ِّ فأَبَیَْنَ أنَْ یَنْمِّ  145«نْهُ كَانَ ظَلوُمًا اَتُوً  وَالْجِّ

 التزام به آن:  : توجه به شریعت اسلام وپنجممطلب 

التباا به شریهس  قوانین آن پابند باشد، اگر هرمبلمانی باید به شریهس اااا و اقرا  تأکید دارد که

انجاا  و م من دانبس  به همین خاطر آغاز قوانین ااامی نراشد نمی توان ش ری را مبلمان و و

 کار را به شر  مرترط می داند  

  146شر  آغاز ااس وانجاا ااس شر   با توگویم ار اااا ااس شر  

وَمَنْ لَمْ ینَْكُمْ بِّمَا أنَْبََ  اْللُّ فأَوُلئََِّ  هُمُ »بیس با  متأار از آیس قرآنی زیر می باشد: 

ینِّ مَا وَیْى »و147«الْكَافِّرُونَ  نَ الد ِّ یمَ شَرََ  لَكُمْ مِّ بِّهِّ نوُحًا وَالْذِّي أوَْحَیْناَ اِّلیََْ  وَمَا وَیْیْنَا بِّهِّ اِّبْرَاهِّ

ینَ وََ  تتَفَرَْقوُافِّیهِّ  یبَى أنَْ أقَِّیمُوا الد ِّ   148«وَمُواَى وَعِّ

  : تسلیمی به حکم شریعت اسلامممطلب شش

از های این ر کند واقرا  در چندین بیس از دیوان خویش به تبلیمی به حکم شریهس اااا تأکید می 

 تبلیمی را هم چنین بیان می دارد: 

 کم شنااد نفع خود را از گرر    شر  آدمی اندر اتان خیر و

 نا هموار چیبس ااده ی هموار و  کا نداند زشس وخوب کار چیبس 

 روشن از نورش ظاا کاینا     شر  بر خیبد زاعماق حیا  

  ته ماند این نااا تا قیامس پ   گراتان داند حرامش را حراا 

 بیب او اندر گمیر مرطفی ااس  تبلیم ورگا اس حکمش از عد  ااس و

 طلب« او»کم او رگای « او»وی     از ادایی گرچه اان آید به لب 
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 نیبس در احکاا دین چیبی دگر   مرطفی داد از رگای او خرر 

 روز میدان نیبس روز قی  وقا   از حکمش منا   حکم الطان گیر و

 149تا نه پیاد گردن از حکم تو هیت   توانی گردن از حکمش مپیت تا 

وَعَبَى أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ »مانند: چندین آیس قرآنی ترلور یافته ااس، در قطهه با  مضامین 

روْا شَیْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَكُمْ وَاْللُّ یَهْلَمُ وَأنَْتمُْ َ   هَا أنَْتمُْ هَُ َ وِّ حَااَجْتمُْ فِّیمَا »و150«تهَْلَمُونَ  لَكُمْ وَعَبَى أنَْ تنُِّ

لْمٌ وَاْللُّ یَهْلمَُ وَأنَْتمُْ َ  تهَْلَمُونَ  لْمٌ فلَِّمَ تنَُااْونَ فِّیمَا لیَْاَ لكَمُْ بِّهِّ عِّ ینِّ مَا »151«لَكُمْ بِّهِّ عِّ نَ الد ِّ شَرََ  لَكُمْ مِّ

ي أوَْحَیْناَ اِّلیَْ  ینَ وََ  تتَفَرَْقوُا وَیْى بِّهِّ نوُحًا وَالْذِّ یبَى أنَْ أقَِّیمُوا الد ِّ یمَ وَمُواَى وَعِّ َ  وَمَا وَیْیْنَا بِّهِّ اِّبْرَاهِّ

نْ الناْسَ أنَْفبَُتُمْ یَاْلِّمُونَ »و152«فِّیهِّ  هِّ »و153«اِّنْ اْللَّ َ  یَاْلِّمُ الناْسَ شَیْئاً وَلَكِّ ي لِّنفَْبِّ ِّنْمَا یَتْتدَِّ مَنِّ اهْتدَىَ فمَ

بِّینَ حَتىْ نرَْهثََ رَاوًُ  وَمَنْ گَ  زْرَ أخُْرَى وَمَا كنُاْ مُهَذ ِّ رَةٌ وِّ رُ وَازِّ ْ  عَلیَْتَا وََ  تبَِّ ِّنْمَا یضَِّ   154«ْ  فمَ

 

 

 مبحث پنجم

 روابط اجتماعی در میان انسانها

شاعران باید بدان بپردازند مبای  ااتماعی ااس  ادبای ببری  و یکی از موگوعا  عمده ای که 

ش شته اند  عامه اقرا  هم به عنوان  اعری شاعران چیره داس همواره نقش چراغ را به دیگران دا

نامور وظیفه خود می دانبععته ااععس که برای  هم به عنوان رهرری اععیااععی وفیلبععو  ااععامگرا و

قاره  راععم زندگی را نهععان دهد  اقرا  که از دنراله روی مبععلمانان شععره نبععلتای م اطب خود راه و

ن کار اب از ااععتهمار پذیری آنتا رنل می برد، بر آن بود که این ملس دلمرده را بیدار کند  ای د وهن

قاب راه به کار گیری مفاهیم قرآنی در شعععهر از راه دیگری میبعععر نرود  چون قرآن کتابی ااعععس ان

ه س ک  او بر آن ااععععععبیداری فرا می خواند پریهععععععان را به خیبش و انبععععععان های دلمرده و آفرین و

از  دگرگون نمی اازد و زندگی مبلمانان در حا  تفرقه وچند داتگی هیاگاهی وگع آنتا تیییر و

 و پریهععانی رهایی شععان نمی ب هععد  از این روی ن بععس آنتا را به وحد  می خواند دنراله روی و

 هاعععپا به بیماری های ااتماعی دیگری می پردازد  مبعععای  ااتماعی ای که اقرا  در روشعععنی داد

  های قرآن کریم بدان پرداخته را به ننو زیر مورد مطالهه قرار می دهیم: 

 : تأکید بر وحدت و هشدار از تفرقمطلب اول

تگی اقرا  در یفنا  متهددی از کلیا  خویش بر وحد  مبلمین تأکید داشته و تفرق وچند دا

 می گوید:  هد  اشاره کرداو در ابیا  زیر نیب بر اهمیس وح ااس  شان را مورد انتقاد قرار داده
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 ید گره بر روی کار ما فتاد   رشته ی وحد  چو قوا از داس داد 

  155همدا وبیگانه از یکدیگریم   ما پریهان در اتان چون اختریم 

یهاً وََ   »انگار اقرا  در این دو بیس بر آیس قرآنی زیر نار داشعععته ااعععس:  مُوا بِّنَرْ ِّ اْللِّّ اَمِّ وَاعْترَعععِّ

رَنْتمُْ بِّنِّهْ  هِّ اِّخْوَانًا وَكنُْتمُْ عَلىَ تفَرَْقوُا وَارْكرُُوا نِّهْمَسَ اْللِّّ عَلیَْكُمْ اِّرْ كنُْتمُْ أَعْداَوً فَألَْوَ بیَْنَ قلُوُبِّكُمْ فَأیَعععععععْ مَتِّ

نْ  نَ النْارِّ فَأنَْقَذكَُمْ مِّ فَا حُفْرَةٍ مِّ نْكُمْ أمُْةٌ یَدْعوُنَ اِّلىَ  ،تَا كَذلََِّ  یرُیَ ِّنُ اْللُّ لَكُمْ آیَاتِّهِّ لَهلَْكُمْ تتَْتدَوُنَ شعععععععَ وَلْتكَُنْ مِّ

الععْ  َ  هُمُ الْمُفْلِّنُونَ ، وََ  تكَوُنوُا كععَ الْمَهْرُو ِّ وَینَْتَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَأوُلئَععِّ أمُْرُونَ بععِّ ینَ تفَرَْقُ الَْ یْرِّ وَیععَ وا ذِّ

یمٌ  َ  لَتُمْ عَذاَبٌ عَاِّ ئِّ نَاُ  وَأوُلَ مَا اَاوَهُمُ الْریَ ِّ هْدِّ  نْ بَ هَبَ  »و 156«وَاخْتلَفَوُا مِّ تَذْ لوُا وَ نَازَعوُا فتَفَْهعععععععَ وََ  تَ

ینُكُمْ   157«رِّ

 د  دوری از تفرق وچند داتگی فرا می خوان یکپارچگی و نیب به وحد  و یاقرا  در ابیا  دیگر

 اوهر او را کما  از ملس ااس    د را ربط اماعس رحمس ااس فر

 158رونن هنگامه ی احرار باش   تا توانی با اماعس یار باش 

 : دوری مؤمنان از اندوه مطلب دوم

 گاه غم واقرا  در ابیا  زیر م من را در خوراندی دایم به اتاره درخهنده تهریه کرده که هیا

و برای  اتد داشس م من واقهی بر آن ااس که در دنیا باید اد واندوه به د  خود را نمی دهد  

یرا اندوهی به خود راه نداد؛ ز هیاگاه دلتره و کبب رگای پروردگار همواره تاش نمود و

می نویبند  هرگامی که به خاطر الله بر می داریم گایع نمی شود و کراا الکاترین آن را برای ما

 شود  وبه اعما  نیکوی ما افبوده می 

 در ره هبتی تربم بر لب ااس    از رگا مبلم مبا  کوکب ااس 

 159از خیا  بیش وکم آزاد شو   گر خدا داری زغم آزاد شو 

نوُا وََ  تنَْبَنوُا وَأنَْتمُُ  »اقرا  در هنگاا نوشتن این ابیا  به آیس قرآنی زیر تواه داشته ااس   وََ  تتَِّ

نِّینَ   160«الْأعَْلوَْنَ اِّنْ كنُْتمُْ مُْ مِّ

 زن کامل کننده همدیگرند:  : مرد ومطلب سوم

اید اما   ابیاتی نیب را بر زبان ،زیر عنوان منکما  عالم قرآنی «ااویدنامه»اقرا  در دیوان 

ه ااس، شد اشارهالدین افیانی می گوید که در یکی از قطها  آن به اایگاه زن در اامهه بهری 

 در یکی از ابیا  قطهه آمده ااس: 
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 161کاینا  شوق را یور  گرند   زن واببته یکدیگر اند  مرد و

یاَاِّ الرْفَثُ اِّلىَ نِّبَایِّكُمْ »قرآنی زیر اشاره رفته ااس: در بیس با  به مضمون آیس  ْ  لَكُمْ لیَْلَةَ الر ِّ أحُِّ

 وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلْآنَ هُنْ لِّراَسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِّراَسٌ لَتُنْ عَلِّمَ اْللُّ أنَْكُمْ كنُْتمُْ تَْ تاَنوُنَ أنَْفبَُكُمْ فتَاَبَ عَلیَْكُمْ 

رُوهُنْ  اشاره « هُنْ لِّراَسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِّراَسٌ لَتُنْ  »ه این مقطع آیس  هرچند در بیس با  یر  ب162«باَشِّ

شده ااس ولی رکر همه آیس به ارب آن بود تا خواننده ایاق عرار  منقو  را به خوبی درک 

نْ آیاَتِّهِّ أنَْ خَلَنَ » می رااند که الله متها  فرموده ااس: وآیس دیگری نیب این مهنا را نماید   لَكُمْ وَمِّ

كُمْ أزَْوَااًا لِّتبَْكنُوُا اِّلیَْتَا وَاَهََ  بیَْنَكُمْ مَوَدةًْ وَرَحْمَةً اِّنْ فِّي رلََِّ  لَآیاٍَ  لِّقوَْ  نْ أنَْفبُِّ   163«اٍ یتَفََكْرُونَ مِّ

 

 

 مبحث ششم

 انقلاب دعوت ، مجاهدت و

ه هنرش اععاخته بود که همانقابی بود  این خوی از او آدمی  عامه اقرا  انبععانی م من، دعوتگر و

ار گیرد  مرارزه علیه دشمنان آن بکدر راه بیان ارزشتای دین مرین اااا و  را در راه دعوتگری و

نقاب، اتأم  در شععععهر اقرا  این برداشععععس به واود می آید که او فلبععععفه اش را بر بنیاد  از تهمن و

زیر  ن نگاه را می توان در مطالبدعو  به اوی خود ارادیس بنا نتاده ااس  تفری  ای مجاهد  و

 به خوبی دریافس  

 انقلاب مطلب اول: تغییر و

اِّنْ اْللَّ َ  ییُیَ ِّرُ مَا بِّقوَْاٍ حَتىْ ییُیَ ِّرُوا )عامه اقرا  یکی از منور های فلبفه خود را بر بنیاد آیس قرآنی

مْ( تِّ مَا بِّأنَْفبُعععِّ
گردانید  وقتی  ی اشدیوان شعععهراولین بنیاد نتاده ااعععس  او پیاا این آیس را ااعععاس  164

منابع آن را  مأخذها و به برراععععی می گیریم و کنجکاوی او را با دقس و« رموز ااععععرار و» دیوان

ابتجو می کنیم، به وگاحس این نتیجه را می گیریم که اقرا  در نگارش این دیوان به پیاا این آیس 

زیر به آیس دیگری نیب اشعاره دارد که الله متها  آیا  همانند آن نار داشعته ااعس  اقرا  در ابیا   و

نِّینَ() فرموده ااععس: رلُنَاَ وَاِّنْ اْللَّ لَمَعَ الْمُنْبععِّ ینَْتُمْ اععُ ینَ اَاهَدوُا فِّیناَ لنََتْدِّ وَالْذِّ
وآنانی که در راه یهني: 165

نیکو کاران  با خداوندبدون شععد ما تاش به خرج دادند، حتما راه خویش را بدیهععان می نمایانیم، و

مرارزه برای راععیدن به هد  های بلند فرا  مبععلمین را به اععوی تاش و ،دو آیس   هرهمراه ااععس(

می خوانند و نرر  ویاری الله پاک هم با کبی ااس که خود اراده پیهرفس داشته برای رایدن به 

 اهدا  ببری تاش یادقانه انجاا دهد  در ابیا  آمده ااس: 

 منو از د  کاوش ایاا کن    ر ااا کن می د ااقیا برخیب و
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 گر گدا باشد پراتارش ام ااس   شهله آبی که ایلش زمبا ااس 

 دیده ی بیدار را بیدار تر   می کند اندیهه را ههیار تر 

 قو  شیران دهد روباه را     اعترار کوه ب هد کاه را 

 قطره را پتنای دریا می دهد   خاک را اوج اریا می دهد 

 166پای کرد از خود باز احمر کند   ا شورش منهر کند خامهی ر

 اشاره ااس:  آیا  با در ابیا  زیر نیب به 

 بنر آشاا باش قطره یی می باش و   از خودی مگذر بقا انجاا باش 

  167ای ار  گردا غلط فتمیده یی   تو که از نور خودی تابنده یی 

ار کپارای گوی کتن، به عنوان رمب به را به اان شاعران « می» و« ااقی»اقرا  واژه های 

طلری ادراکی مفتوا مادی وظاهری نیبس؛ بلکه به م و مناور اقرا  از این واژه ها مهنا برده ااس 

 تاش همراه با توک  به الله ااس   آن اراده و و ره داردمهنوی اشا و

 مفتوا را می رااند:  و بیس زیر نیب همین مهنا

  168عبای هوس را ار شکن و     امبن منکم از حن شو اوی خود گ

 مفتوا تأکید می کند:  بر این مهنی و ی نیب اقرا  در ابیاتی دیگر

 بتر نانی نقد دین در باختی     علم حن را در قفا انداختی 

 واقو از چهم ایاه خود نه یی     در ابتجوی ارمه یی  گرا رو

  169طلباز دهان اژدها کوار     آب حیوان از دا خنجر طلب 

نگاه اقرا  در چتار بیس فوق بیهتر به موگو  توک ، حن گرایی، مرارزه با نفا اماره بوده ااس، 

رِّ وَمَنْ یتَنِّْ اْللَّ یَجْهَْ  »: ااساز مفتوا آیا  زیر متأاراو در این ابیا   نُ بِّالِْلِّّ وَالْیوَْاِّ الْآخِّ مَنْ كَانَ یُْ مِّ

نْ وَیرَْزُقْهُ ، لَهُ مَْ رَاًا  هِّ قَدْ اَهََ  اْللُّ  مِّ بُ وَمَنْ یتَوََكْْ  عَلىَ اْللِّّ فَتُوَ حَبْرهُُ اِّنْ اْللَّ باَلِّغُ أمَْرِّ حَیْثُ َ  یَنْتبَِّ

مَ رَب ِّي اِّنْ رَب ِّي غَفوُ»و170«لِّكُ  ِّ شَيْوٍ قَدرًْا ي اِّنْ النفْْاَ لَأمَْارَةٌ بِّالبْووِّ اِّْ  مَا رَحِّ ئُ نفَْبِّ رٌ وَمَا أبَُر ِّ

یمٌ     171«رَحِّ

 روان آدمی تأثیرات شگرف باور ایمانی بر روح و: مطلب دوم
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بر رو   تأایرا  نید آن را فرا خوانده وویکپارچگی اقرا  در ابیا  زیر به اوی یکتا پراتی 

نگ پواس یا ربرابرند،  بهریس بیان میدارد  او می گوید که در اااا همه مبلمانان با هم برادر و

 بلکه تقوی ااس   ،نیبسدر میان آنتا منیط ایرافیایی وایله برتری 

 خویش فاروق و ابورر می شود    می شود  ااود از توحید احمر

 شوق را مبتی زهم پیمانگی ااس   د  مقاا خویهی بیگانگی ااس 

  172روشن از ید الوه این اینااتی   ملس از ید رنگی دلتااتی 

وَارْكرُُوا نِّهْمَسَ اْللِّّ عَلیَْكُمْ اِّرْ كنُْتمُْ أعَْداَوً  »  مهنای ابیا  با  را از مفتوا آیا  زیر گرفته ااس: اقرا

نَ الناْرِّ فأَنَْقَذكَُ  نْتَافأَلَْوَ بیَْنَ قلُوُبِّكُمْ فأَیَْرَنْتمُْ بِّنِّهْمَتِّهِّ اِّخْوَاناً وَكنُْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ اِّنْمَا  »و173«مْ مِّ

نوُنَ اِّخْوَةٌ فأَیَْلِّنُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتقْوُا اْللَّ لَهلَْكُمْ ترُْحَمُونَ     174«الْمُْ مِّ

 ومفتوا آیا  فوق در ابیا  زیر نیب بازتاب یافته ااس:  مهنا

 این اااس اندر د  ما مضمر ااس    ملس ما را اااس دیگر ااس 

 آن واراته ایم  پا زبند این و    د  بیایس ببته ایم حاگریم و

 چون نگه هم از نگاه ما گم ااس    رشته ی این قوا مب  انجم ااس 

 ید نما ید بین ید اندیهیم ما    تیر خویش پیکان ید کیهیم ما 

 طرز انداز خیا  ما یکیبس    مدعای ما مآ  ما یکیبس 

 175شدیمید اان  ید زبان و یکد  و   زنهمتتای او اخوان شدیم  ما

 ن را به پیروی از پیامبر بیسواد: امت اسلام امت عادل ، ودعوت دیگرامطلب سوم

نتا را فرا می آاشاره داشته  ه بلند امس اااا در میان امس هاعامه اقرا  در ابیا  زیر به اایگا

پیامرر طتر انس مبه  وعد  پرور اااا  مرین وخواند تا ایهان همه انبانیس را به پیروی از دین 

 اشد  عمومی می ب همانا دعو  همه اانره و« یای عاا»دعو  نمایند، مقرد از واژه  ببری آن

 امس عاد  ترا آمد خطاب    می ندانی آیه ی اا الکتاب 

 در اتان شاهد علی ا قواا تو    تاب چتره ی ایاا تو  آب و

 176از علوا امیی پییاا ده    نکته انجان را یای عاا ده 
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وَكَذلََِّ  اَهلَْناَكُمْ أمُْةً وَاَطًا لِّتكَوُنوُا » : مفتوا آیا  زیر اشاره شده ااس یا  فوق به مهنا ودر اب

یدً  نُ بِّالِْلِّّ »و177«شُتَداَوَ عَلىَ الناْسِّ وَیَكوُنَ الرْاوُُ  عَلیَْكُمْ شَتِّ ي یُْ مِّ ِّ الْذِّ ي  ِّ الْأمُ ِّ نوُا بِّالِْلِّّ وَرَاوُلِّهِّ النْرِّي  فآَمِّ

ینَ »و178«تتَْتدَوُنَ وَكَلِّمَاتِّهِّ وَاترِّْهوُهُ لَهلَْكُمْ  كِّ ْ  عَنِّ الْمُهْرِّ  179«فَایْدَْ  بِّمَا تُْ مَرُ وَأعَْرِّ

ای زندگی را مطالهه کرده آن را بر -یلی الله علیه والم-اقرا  زندگانی دعوتی پیامرر اااا 

ویش خمرارزه  از آنتا می خواهد که امند دعو  و مبلمانان عرر خویش مهه  راه می گرداند و

 را در د  تاریکی بتازند و از ا تی های راه هراس نداشته باشند 

 180آناه بر تو کام  آمد عاا کن   در تاریکی ایاا کن الوه 

ینَكُمْ وَأتَمَْمْسُ » س از آیا  قرآنی اشاره شده ااس: در بیس با  به مفتوا دو آی الْیوَْاَ أكَْمَلْسُ لَكُمْ دِّ

یناً اْاَاَ دِّ یسُ لَكُمُ انِّْ ینَ »و181«عَلیَْكُمْ نِّهْمَتِّي وَرَگِّ كِّ ْ  عَنِّ الْمُهْرِّ  182«فاَیْدَْ  بِّمَا تُْ مَرُ وَأعَْرِّ

 : تفسیر سوره اخلاص چهارممطلب 

هر بیان از کلیا  خود زیر ناا )خایه مبنوی(  مطالری را به زبان شاقرا  در یفنا  متهددی 

) ق  هو داشته انگار که آیا  اوره )اخاص( را تفبیر نموده ااس، مبا مفتوا آیس ن بس اوره

توحید  و   هرچند اوره اخاص همه اش مفاهیم عقیدهالله احد( در ابیا  زیر بازتاب یافته ااس

وره به اوی ولی اقرا  از این اوره فتم دیگری به داس می دهد؛ بلکه او از  به  ی این ا ؛ااس

ط به آن را وفکری فرا می خواند؛ آن روی، ترای، دادیم که ابیا  مربو تیییر ااتماعی  انقاب و

 : در این ب ش ترنیو کنیم

 در اتان عکا اما  او شوی   رنگ او برکن مبا  او شوی

 از دویی اوی یکی آورده ااس   و مبلمان کرده ااس آنکه ناا ت

 وای بر تو آناه بودی مانده یی   خویهتن را ترک وافیان خوانده یی 

 وحد  خود را مگردان ل س ل س   با یکی ااز از دویی بردار رخس 

 تا کجا باشی ارن خوان دویی    ای پراتار یکی گر تو تویی 

 ر خود شری ون ری تی برحرا    ید مل  از ملتی انگی تی 

 183غایرش را از عم  مواود کن   ید شو وتوحید را مهتود کن 

 دعو  بدان هبتند   و در مجمو  ابیا  فوق پیاا آور آیا  توحید

                                                             
   ۱۴۳اوره بقره، آیس  - 177
   ۱۵۸اوره ا عرا ،  - 178
   ۹۴اوره حجر، آیس  - 179
   ۹۵رموز ب ودی، ص - 180
   ۳اوره مایده، آیس  - 181
   ۹۴اوره حجر، آیس  - 182
   ۱۰۶-۱۰۵خایه مبنوی، ص - 183



33 
 

فتوا آن معامه اقرا  تنس عنوان: )الله الرمد( آیس دوا اوره اخاص چندین بیس آورده که با 

 آیس قرآنی هم وانی دارد  

 زندگانی گردش دو ب نیبس   بنده ی حن بنده ااراب نیبس 

 اه  عالم را اراپا خیر شو   مبلم ااتی بی نیاز از غیر شو 

 داس خویش از آاتین بیرون مکن   پیش منهم شکوه از گردون مکن 

 گردن مرحب شکن خیرر بگیر   چون علی در ااز با نان شهیر 

 ی خویش را ارزان مگیریواو اات   رزق خود از کو دونان مگیر

 حااتی پیش الیمانی مرر   گرچه باشی مور هم بی پا  وپر 

 در اتان آزاد زی آزاد میر   راه دشوار ااس اامان کم بگیر 

 در اتان منهم شو واای  مهو   تا توانی کیمیا شو گ  مهو 

 اربده از کو مده ناموس را    پهس پا زن ت س کیکاوس را 

 184بر تتی پیمایگان بی نیاز   خود ب ود گردد در می انه باز 

ر به داس داده از آن آیس فتمی شگفس آو اقرا  زیر عنوان) لم یلد ولم یولد( ابیاتی زیرا نگاشته و

 ااس که چند بیس آن را به طور نمونه میاوریم: 

 قیمس ید ااودش ید احمر ااس   قوا تو از رنگ وخون با  ترااس 

 در بتا برتر زخون قیرری    قطره ی آب وگوی قنرری 

 شتد ما ایمان ابراهیمی ااس   ملس ما شان ابراهیمی ااس 

 رخنه در کار اخو  کرده یی    گر نبب را ابو ملس کرده یی 

 هبس نامبلم هنوز اندیهه ا    در زمین ما نگیرد ریهه ا  

 وندما نیبس پابند نبب پی   نیبس از روا وعرب پیوند ما 

 زین اتس با یکدگر پیواته ایم   د  به منروب حجازی ببته ایم 

 هماو خون اندر عروق ملس ااس   عهن او ارمایه ی امهیس ااس 

 رشته ی عهن از نبب منکم تر ااس  عهن در اان ونبب در پیکر ااس 

 185هم ز ایران وعرب باید گذشس   عهن ورزی از نبب باید گذشس 
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یهه ااس،  زا اند م یکن له کفوا احد( ابیاتی نیب اروده که خیلی قاب  تأم  واقرا  زیر عنوان ) ل

 ااس که چند بیس از آن را به گونه نمونه بیان داریم: 

 تا تو در اقواا بیتمتا شوی   رشته یی با  لم یکن باید قوی 

 بنده اش هم در نبازد با شرید   آنکه راتش واحد ااس و  شرید 

 غیر  او بر نتابد همبری      تری م من با ی هر با

 بنر و بر پرورده آغوش او    می کهد بار دو عالم دوش او 

 186امر ونتی او عیار خیر وشر    پیش باط  تیغ وپیش حن اپر 

 فداکاری حقیقی : دعوت به سوی جهاد وپنجممطلب 

مان ز مبلمانان ، از اوگا دارداقرا  در شماری از ابیا  خود که با پروردگار خویش منااا  

 ازاپا  عدا اتاد شان به درگاه خداوند شکوه می نماید و و از بی غیرتی خود شکایس می کند و

ر پیکر فراوده یا د مرارزه را بردارد و می خواهد که یا از مبلمانان بار اتاد ودرگاه باری تهالی 

  : بیس زیر همین مهنا را بر می تابد  شان روحی تازه بدمد

یا درین فراوده پیکر تازه اانی   که اان بر کو بنه  را مده فرمان یا مبلمان

  187آفرین

نوُنَ » اقرا  در بیس فوق به مطالب آیا  قرآنی در مورد اتاد نار داشته ااس، مانند:  اِّنْمَا الْمُْ مِّ

ینَ آمَنوُا بِّالِْلِّّ وَرَاوُلِّهِّ امُْ لَمْ یرَْتاَبوُا وَاَاهَدوُا  مْ فِّي اَرِّی ِّ اْللِّّ أوُلئََِّ  هُمُ الْذِّ تِّ مْ وَأنَْفبُِّ بِّأمَْوَالِّتِّ

قوُنَ  نْ حَرَجٍ »و188«الرْادِّ ینِّ مِّ هِّ هوَُ ااْترَاَكُمْ وَمَا اَهََ  عَلیَْكُمْ فِّي الد ِّ تَادِّ دوُا فِّي اْللِّّ حَنْ اِّ    189«وَاَاهِّ

 

 نتیجه گیری خاتمه و

که همه  اقرا  از مضععامین قرآنی بود  اگر ب واهیم آناه بیان داشععتیم گوشععه کوچکی از تأایر پذیری

یس شععهر بتأارا  اقرا  را از قرآن بیان داریم از حویععله ید مقاله بیرون ااععس؛ بناو به همین چند 

مضامین قرآنی  امیدواریم که در آینده بتوانیم به انره های دیگر تأایر پذیری اقرا  از ببنده کردیم و

ین اقید قلم آوریم تا شعع رععیس ااععامی آن ببری مرد، بیهععتر از پیش روشععن شععود  در پایان در را 

ک  خیلی مقاله بداععس میاید را به شععپژوهش این مقاله  زا ااععس متم ترین نتایجی که از   به  ی 

 م ترر وگویا درج نماییم: 

ز قرآن کریم عامه اقرا   هوری در میان شعععاعران عرعععر حاگعععر از همه فتم عمیقتری ا (1

 ،فارای زبان تهدادی از شاعران عرب و ، اشهارداشته ااس  بنده در اریان دو اا  اخیر

منمود اعععععامی بارودی وخلی  الله خلیلی را به طور  از امله احمد شعععععوقی، حافا ابراهیم و
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کام  مطالهه کردا، در هیت یکی از دیوان های ایهععان تأایر قرآن بر شععهر آنتا را به اندازه 

شاید همه روزه  انا داشته و را  نیافتم  این نهان می دهد که اقرا  با قرآن خیلی آمیبش واق

 مطالب آن را به خاطر می اپرده ااس    قرآن می خوانده و

اندیهعععه هایش را به زبان شعععهر در میاورد، در ببعععیاری موارد،  افکار و ،اقرا هنگامی که  (2

بیامیبد تا تأایر گذارتر  یرا با مفاهیم قرآنبر آن نیبععععس که به طور عمد ابیا  شععععهری اش 

شعععععععود؛ بلکه در اار شعععععععد  ارتراط دایمی اش با قرآن، آموزه های قرآنی با رهن او چنان 

 شده که هرچه می گوید رنگ قرآنی دارد، هرچند که عمدی هم نراشد  وعجین آمی ته 

قرآن کریم بیان  مفتوا آن در به بهض مضعععععامینی اشعععععاره نموده کهگذشعععععته از آن که اقرا   (3

خواننده اشعععهار خود را به  گردیده ااعععس، در باره خود قرآن نیب اععع نانی نیب وزیرا دارد و

 دایم با آن فرا می خواند   داشتن ارتراط مبتقیم و تاو  قرآن و

یا مطالب قرآنی اشاره کرده ااس وغرگش  اقرا  در ببا موارد به طور عمدی به مفاهیم و (4

 انگیبه دهد   را بیهتر متأار اازد و آن می باشد تا م اطب

در ببعععا موارد به تأایر احادیث نروی هم بر شعععهر اقرا  بر خوردا که بدان اشعععاره کرده اا؛  (5

بر شععهر اقرا  به  -یععلی الله علیه واععلم-ولی مهلوا کردن میبان تأایر احادیث واععنس نروی 

 پژوههی مبتق  در این باب نیاز دارد  

را   (6 تأارا  اق به موگعععععععوعا  عقیدتی وبیهعععععععترین  تیییر  مفاهیم انقابی و از قرآن کریم 

 ااتماعی بر می گردد  

در اخیر ید پیهعععنتاد هم دارا وآن اینکه امید ااعععس اداره مجله از بهض دانهعععجویان دوره  (7

مااععتری این دانهععگاه تقاگععا کند که تأایر پذیری عامه اقرا  از قرآن کریم را به حیث ید 

 تیبس دوره مااتری پذیرفته مورد بنث وبررای قرار دهد  مبتق  برنامه پژوههی 

 منابع ومأخذها

 قرآن کریم  

نهر ، ۱، چاپ  ش(۱۳۸۸)اخاق ااامی، منمد غبالی، ترامه داکتر منمود ابراهیمی  1
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 ایران  –، انتهارا  انایی، تتران  ۸ط ش(،۱۳۸۱)ارمیان حجاز، منمد اقرا   هوری،  2

 –، انتهارا  انایی، تتران ۸، طش(۱۳۸۱)اارار خود ورموز بی ودی، اقرا   هوری  3

 ایران  
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 افیانبتان   -کاب 
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 ایران  –، انتهارا  انایی، تتران ۸ط ش(۱۳۸۱)مبافر، منمد اقرا   هوری،  23
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 مرر   -ة، القاهرةالمرری
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